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سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

این جورچین،جورشدنی نیست!! 
دستمزد ســال جاری  همانند دستمزد سال 1402 با حاشیه 
های زیادی همراه شــده  وجماعت کارگر وبازنشسته را که 
با نگرانی جلســات شورایعالی کار را دنبال می کردند بکلی 
ناامید وســرخورده کرد .کارشناسان وخبرگان حوزه دستمزد 
والبته تشــکل های کارگری می گویند: مزد امسال درفضایی 
غیرمنطقی  وبــه دور از  انصاف وغیر قانونی تعیین شــد،و 
تصمیمی که گرفته شده  با هیچ معیار وخط کشی جور در نمی 
آید؛  با دســتمزد امســال بدجوری  چوب لای چرخ زندگی 
کارگران وبازنشســتگان گذاشته اند!  چرخی که اصلا خوب 
نمی چرخد !بگذاریــد راحت ترصحبت کنم ؛ صدای خرد 

شدن استخوان حقوق بگیران به گوش می رسد! 
 مزد تعیین شــده امسال، عرصه را  بر زندگی کارگران وبازنشستگان ودرمفهوم عام کلمه برحقوق بگیران تنگتر 
خواهــد کرد ؛ البته قصدســیاه نمایی ندارم اما این روزها کارشناســان وخبرگان اقتصــادی عریان وبی ملاحظه 
ازوضعیت وخیم اقشارمختلف جامعه گلایه کرده وآن را نتیجه سیاست های غلط تیم اقتصادی دولت سیزدهم می 
دانند!  کاری ندارم که شورای عالی کار به ریاست جناب وزیرتعاون وکار چه آشی را برای کارگران وبازنشستگان 
پخته اند؛ ولی این آش خیلی شور است . مرغ دولت برای نشنیدن سخن به حق کارگران یک پا دارد ، تا جایی 
که  نمایندگان کارگر در شورایعالی کار مجبور شدند مصوبه مزد را امضاء  نکرده وجلسه را ترک کنند .شورایعالی 
کار تنها سنگری که کارگران امید داشتند بتوانند از طریق چانه زنی قدری بر سرنوشت اقتصادی خودشان  اثر گذار 
باشند از دست رفته به نظر می رسد ودر یک ادعای واهی وکذب نمایندگان کارگر از سوی وزیر کار متهم به قانون 
شکنی  می شدند .   حضرات قصد دارند که  سنگر شورایعالی کار را قلدرمآبانه فتح کنند واعتقاد به سه جانبه گرایی 
ندارند. درباره حاشیه های جلسات پایانی شورای عالی کار درسال 1402 بسیارشنیده ایم تا جایی که نمایندگان 
کارفرمایی این شورا هم ازنحوه برگزاری جلسات وتصمیمات گرفته شده تعجب کرده اند! گرچه نمایندگان کارفرما 
پشت سرنمایندگان دولت پنهان شده بودند ،آنچه امروز  اهمیت دارد،این است که چرا اصل مهم سه جانبه گرایی 
دراین شورا نادیده گرفته می شود وجمعی ازبزرگواران به ریاست آقای وزیر کار به خود اجازه می دهند راجع به 
سرنوشت خیل کثیری ازکارگران وبازنشستگان تصمیمی بگیرند که کل سال را برای آنان تلخ می نمایند!  امروز 
تشکل های کارگری وبازنشستگان به شدت نگران زیرسوال رفتن ماهیت شورای عالی کار وتصمیمات این شورا 
هستند؛ اعتراضات ره به جایی نمی برند وگویی مسئولان فریادها را نمی شنوند! بی خردی ولجاجت جای منطق 
وقانون را گرفته وکارگران وبازنشستگان قربانیان اصلی این وضعیت هستند! ولی یک چیزی مسلم وآشکار است 
این مســیر بن بست اســت واین خوابی را که شما برای بیش از نیمی از جمعیت کشور دیده اید تعبیر نخواهد 
شد.دلسوزان می گویند: آقای وزیر گویی قصد دارند بدعتی نوبرای مقوله مهم مزد ایجاد کنند و آن سپردن بحث 
تعیین حداقل مزد به مجلس است؛ جایگاه شورای عالی کار چیست وچرا این چنین مورد بی احترامی وهجمه 
قرار گرفته؟!  روی سخن ما با عزیزانی است که در دوسال گذشته هرطوری که خواستند،اراده کرده وعمل نمودند؛ 
جورچینی که شما با توسل به زور می خواهید قطعات آن را جورکنید؛ جور شدنی نیست..توصیه می شود که تا دیر 
نشده  به نقطه نظرات دلسوزان وکارشناسان  گوش فرادهید و ازادامه این مسیر بن بست  صرف نظر کنید.ومشکل 

را تبدیل به بحران وابرچالش نکنید. که صلاح همه دراین است ولاغیر.  

سید مجتبی قریشیان- نادرملک پورتحلیل نگاه   نیم 

سخنی با دولت محترم و وزیرارجمند تعاون و کار؛
 گردباد تورم؛ 

 زندگی را برای بازنشستگان
 به جهنم تبدیل کرده !

بازنشســتگان ؛ پیــران خرد وآیینه شــاغلان هســتند! ازاین 
جورصحبت ها بســیارگفته اند وفراوان شنیده ایم ! درعمل 
چه؟ امروز بازنشســتگان محترم تامین اجتماعی – کارگران 
بازنشســته- درچه وضعی هستند؟ آنانی که عمرشان را پای 
دســتگاه های تولیدی گذاشتند؛ آنانی که نام مبارک کارگر را 
یدک می کشــیدند؛ امروزحالشــان چگونه است؟ یک فعال 
کارگــری درگلایــه منــدی ازوضعیت حقوقــی کارگرانی که 
یــک عمرتلاش آنها ســازمان عریض وطویلی بــه نام تامین 
اجتماعــی را بــه وجــود آورده می گوید: چگونه اســت که 
بازنشســتگان محترم تامین اجتماعی – کارمندان – به هنگام 
بازنشســتگی رقم هایی درحدود 17 میلیون تومان می گیرند 
وکارگــران بازنشســته بــا هزارویک چانه زنی بــا ماهی 10 

میلیون وحتی کمتراز این ها زندگی کنند؟!
دولــت محترم شــامل تمامــی مدیرانش می گوینــد وضعیت 
اقتصــادی آحاد مردم ازجملــه کارگران وبازنشســتگان رو به 
بهبود است و برخی وزیرانش ازجمله وزیرمحترم تعاون وکار 
چنان ژســت مــی گیرند که گویی انقلابی درمعیشــت کارگران 

وبازنشستگان به راه انداخته اند!
تا چند ســال پیش می گفتند بازنشســتگان آیینه شاغلان امروز 
هستند وامروز کسی را سراغ نداریم که این مطلب را تایید کند! 
وضعیــت این عزیزان به حدی بحرانی اســت که هیچ جواتی 
امروز حاضر نیست نام مبارک کارگر را به یدک بکشد وعمرش 

را درکارخانه های تولیدی تلف کند!
گردباد تــورم وطوفان گرانی ها درتمامــی عرصه های زندگی 
شدت گرفته وهیچ نان آوری نمی داند که چگونه باید کشتی به 

گل نشسته زندگی را به ساحل آرامش برساند!
دولتمردان محترم! مســولان گرامی! مجلس نشــینان شــریف! 
گردباد تورم زندگی را برای بازنشســتگان وکارگران به جهمنی 

سوزان تبدیل کرده ونمی دانند که باید چه کرد؟!

 پیشکسوت کیست … ؟ 
حرفش شنیدنی،دســتش بوســیدنی،نقطه نظراتــش پذیرفتنی و 

خودش همیشه دوست داشتنی
پیشکسوت کیست… ؟

انچه در خشــت خام می بینــد، دیگران درآیینه هــم نمی بینند 
،پیشکســوت با زشــتی ها می ســتیزد ،نمی گریزد و هنر را در 

ایستادگی و پایمردی می بیند نه در فرار!
با عزت وشرف زیستن را بر زیستن به هر‌قیمتی ترجیح میدهند!

فقیر باش حقیر نباش!
پیشکسوت با مردم‌می خندد نه به مردم!

پیشکسوت پرچم دار است؛ نه پرچم!
پیشکسوت مدیر است نه مطیع!

مهر‌است نه‌مهره!
درخت بیابانی است نه درخت خیابانی!

پیشکسوت کارهایش را در مسیر معقول هدایت میکند و به انتهای 
معقول میرســاند،عاقلانه فکر‌میکند،عاشــقانه عمل‌میکند،از‌حقه 
بازیها و تفرقه اندازی دوری میکند جمال در زبان اوســت کمال 

در‌نفس او!
پیشکسوت در عرصه زندگی سکان دار است نه دکان دار!

بسیار‌اندک و مفید میگوید،دل‌او سرای راز هاست!
پیشکسوت کبک طریقت بود و غاز بلند پرواز حقیقت شد،قطره 

بود و دریا شد،ذره بود و افتاب شد
ادب از ارکان شــخصیت والای اوســت و حاصــل ان متانــت 

روحیت،اهل ایمان‌است
پیشکسوت دو دل دارد،دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی 

که می خندد و اشکار‌است!
پیشکسوت دو خصلت دارد،دلش سخن پذیرو سخنش دلپذیر!

پیشکســوت معنــای ارزش های انســانی،زیبایی هــای روح و 
سرمایه های شعور هنرو ایمان عشق را‌می فهمد!

از نظــر فکری عمیق تریــن،از نظر اخلاق مترقــی ترین،از نظر 
انســانی سازنده ترین،پیشکسوت ســربه آستان کسی فرود نمی 
آورد اگرچه قامت کمان دارد،نــه جاه میخواهد و نه‌مال،پیغام و 
پســغامی ندارد،‌هیچ تمنا و ارزویی ندارد غیر از جذب رضایت 

باری تعالی!
او دلیل و پیشوای قافله است!

درود خدا بر همه پیشکسوتان کشور خاصه پیشکسوتان جامعه 
کارگری ایران!

ارادتمند شما /حسن صادقی
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معــاون دبیرکل خانــه کارگرورئیــس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری درمراسم روزجهانی 
کارگرگفت:امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز 
می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و 

امروز می‌خواهند از ما بگیرند.
" حسن صادقی" افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب 
این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود 
و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. 
اگر وضع بازنشســته ما خوب باشد، شاغل ما 
انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی 
و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته 
شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت 
تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور 
ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و 
منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید 
روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث 

عزت نظام و کشور می‌شود.
حال کارگران وبازنشستگان خوب نیست!

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به اینکه ما 
جامعه کارگری از کوچکتر شدن سفره‌مان هراسان 
می‌شویم، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که 
در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار 
کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست 
و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش 
خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود. 
وی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما 

می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.
وی گفت: در بحث تشــکل‌های کارگری و سه 
جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه 
گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای 
عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌هــای ۹۸ و ۸۷ 
سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح 
کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این 
است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف 

شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم 
دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای 
سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان 
کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش 
غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده 
و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم 
اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران 
و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه 
قانون کار می‌ایستیم. وی افزود: سیاست‌های دولت 

باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد 
و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ 
کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل 
کارگران و بازنشستگان را نادیده بگیرد زیرا تحقق 

آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.
تامین اجتماعی ؛ امانتداراموال است!

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت 
در اموال ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و 
امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد اما مدیرعامل 
ســازمان ما منویات رئیس جمهــوری را در 
ســازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار 
و تامیــن اجتماعی نــدارد. وی افزود: جرات 
ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ 
هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را 
به خاطر ضریب‌ها به اشــتباه حذف کرده و با 
درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به 
سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری 
سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد 
دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم 
افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام 
شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. 
ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی 
تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را 
نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی 
فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان 
نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین 
اجتماعی سکوت نکند. صادقی تاکید کرد: ما در 
برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی 
سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی 
این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد 
و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، 
ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق 

خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید 
کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره 
کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق 
شود. تشــکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از 
بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های 
کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق 
می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود 
حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است 

اما مشروط به این است که زور کارگران پشت 
سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه 
باشد. این فعال کارگری درباره افزایش حقوق 
بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی 
حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت 
نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. 
افزایش سایر سطوح ماباید ۲۲ درصد به علاوه 
۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند 
کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما 

از آن عدول نمی‌کنیم.
وی همچنین در هجدهمین جشنواره نشان 
خدمت به قانون کاراظهار کرد: مزد و حقوق 
با تورم کف جامعه متناسب نیست. ما ۲۴۵ 
درصد افزایش قیمت دلار در یکسال اخیر 
را شــاهد بودیــم و این درحالی اســت که 
نرخ افزایش تورم در همین بازه زمانی فقط 
۱۱۹.۰۳ درصــد بوده کــه در مقابل، حقوق 
بازنشســتگان و کارگــران افزایش ناچیزی 
داشــته اســت. قدرت خرید ما کارگران و 
بازنشستگان نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد 
کاهش یافته اســت. هدف مــا در مذاکرات 
مزدی، حفظ قدرت خرید کارگران است و 
نه برجســته کردن این موضوع که ما هم در 
ایران سه جانبه گرایی داریم. از طرفی بانک 
مرکزی هــم تورم نقطه به نقطه را در اواخر 
اسفندماه سال گذشته ۵۲ درصد اعلام کرده 

است. شما افزایش حقوق را براساس مرکز 
آمار محاسبه کردید و تورم اعلامی این مرکز 
یعنــی ۴۲.۳ درصد را مــاک تصمیم‌گیری 
قرار دادیــد. ولی آنچه که افزایش دادید ۳۵ 
درصد بود! شما کدام مرجع را قبول دارید؟ 
اگر بانک مرکزی را قبول ندارید، حداقل به 
نظر مرکز آمار توجه می‌کردید و حقوق را ۴۲ 
درصد اضافه می‌کردید. جالب است تورم از 
نظر بانک مرکزی ۵۲ درصد در ســال ۱۴۰۲ 

افزایش داشــته است؛ این درحالی است که 
مزد و حقوق را برای کف بگیران ۳۵ درصد 
افزایش دادند. پیام ما به رئیس جمهور این 
است که مردم ما با متانت و بردباری خود را 
کنترل کردند و در حوزه معیشتی بر دولت به 
خاطر این نوع مدیریت، سخت نگرفته‌اند. 
این ادعا که رشد اقتصادی ۸ درصد داشتیم 
بقول رهبر انقلاب بهتر بود در ســفره مردم 
حس شــود. مقامات محترم با طرح مسائل 
ذوقی و غیرکارشناســی نمک بر زخم مردم 
نریزند. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه 
خود به جامعه کارگری را اصلاح کنند و نگاه 
از بالا به پایین را به کارگر نداشته باشند، بلکه 
خودشــان را با جامعه کارگــری هم صدا و 
همراه کنند. اینکه گفته‌اند مزد در مجلس به 
جای شورای عالی کار تعیین شود، مورد تایید 
ما فعالان کارگری و کارگران و بازنشستگان 
کشور نیست و در مقابل آن خواهیم ایستاد و 
اجازه نخواهیم داد بستر حضور خودی‌های 
دولت به واســطه مجلس در شورایعالی کار 
فراهم آید. وزیــر کار و معاونت روابط کار 
بدانند که ســه جانبه گرایی فرمول برگرفته 
از ســازمان بین المللی کار است که آنان به 

راحتی قادر به تغییر آن باشند.

 علی خدایی؛
 انتقاد ازسیاست حذف سه جانبه گرایی"

علی خدایی ، یکی ازفعالان جامعه کارگری در 
ادامه این مراســم با انتقاد از تصمیم واگذاریِ 
تعیین دســتمزد بــه مجلس گفــت: دولت با 
برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف 
سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون 
تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران 
یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین 
می‌شــود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند 
اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد 
همین دلخوشــی را هم از کارگران بگیرد.   به 
افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد 
و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات 
افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد 
۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به 
سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به 
نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای 
حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به 
سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم. 
نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید 
که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما 
با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف 
می‌کنید اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ 
را کنار می‌گذارید. وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها 
جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران 
و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد 
تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران 
بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام 
شوراهای دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار 
آن‌ها را به مجلس بسپارید. خدایی گفت: شما توان 
گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار 
سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و 
عملکردتان در شورای عالی کار هم وجود دارد. 
معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شــرعی برای 
اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد اما توانایی 
این کار را ندارد. ایشــان می‌گوید با واگذاریِ کار 
تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی 
کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید 
اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران 
بگیرید. نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت 
نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل 
نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود 

شماست.

 معاون دبیرکل خانه کارگر درمراسم بزرگداشت روز جهانی کارگرازسیاست های دولت وتامین اجتماعی انتقاد کرد؛

حذف شورای عالی کار با واکنش تند کارگران مواجه خواهد شد
بازنشستگان دیگرالگوی کارگران نیستند!

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر :
گناه تورم را بر گردن افزایش حقوق کارگران نگذاریم

دبیرکل خانه کارگر گفت: حل مشــکل مســکن کارگــری یا حتی حرکت 
دولت در جهت حل مسئله مســکن کارگران، علقه‌های دولت و کارگران 

را تقویت خواهد کرد.
علیرضا محجوب )در حضور ســیدابراهیم رئیســی )رئیــس جمهور( و 
ســیدصولت مرتضوی )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( در گردهمایی 
»معرفی منتخبان جشنواره ملی امتنان از کارگران و واحدهای نمونه« در 

روز کارگر به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
وی در رابطــه با حقوق کارگران با بیان اینکه »افزایش مزد کارگران اثری 
بر تورم ندارد« اظهار کرد: افزایش کمک هزینه مســکن کارگران موضوع 
درســتی اســت که مطرح شده اســت. قبلا توافقاتی درباره خود موضوع 
تامین مســکن کارگران شــده بود. امروزه مســکن از و امکان تهیه آن از 
مواردی اســت که از دســترس کارگران خارج شده است. پرداخت مبالغ 
اولیه از جمله مواردی اســت که قانون کار در ماده ۱۴۹ برای کارفرمایان 
و دولت پیش بینی کرده اســت که امیدواریم رئیس جمهور آیین‌نامه‌ها و 

ترتیبات آن را با دستور خود معین کنند.

محجوب ادامه داد: حل مشــکل مســکن یا حتی حرکت دولت در جهت 
حل مسئله مسکن کارگران، علقه‌های دولت و کارگران را تقویت خواهد 
کرد. دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به تاکید اخیر رهبر انقلاب در دیدار با 
کارگران درباره امنیت شغلی اظهار کرد: در ملاقات امسال رهبری نسبت 
به مســئله امنیت شــغلی کارگران تاکید ویژه‌ای داشــتند. همه کارگران ما 

اهتمام فراوان و پیگیری جدی نســبت به این مطالبه داشتند. امیدواریم با 
حســن ظن رئیس جمهور در این رابطه مسئله امنیت شغلی کارگران نیز 
حل و فصل شــود. علیرضا محجوب تصریح کرد: سهم دستمزد در هزینه 
تمام شــده تولید برابر برآورد سابق وزارت کار ۵.۵۶ درصد است. اکنون 
نیز در واحدهای مختلف از عدد ۷ تا ۱۲ درصد ســخن گفته می‌شــود و 
رقم متوسط دیگری بالاتر از این تخمین زده نمی‌شود. لذا اگر همه گناهان 
تورم را به گردن افزایش دســتمزد بیندازیــم، کار منصفانه‌ای نکردیم. ما 
در این مارپیچ مزد و تورم با اســتدلال تورم‌زا بودن افزایش مزد، در این 
شرایط وضع کارگران را بدتر می‌کنیم. دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم 
تهران در ادوار پیشین مجلس اضافه کرد: دولت با پدیده رکود تورمی که 
از ســال ۱۳۵۴ شروع شــده و هنوز از اقتصاد ایران رخت برنبسته است، 
مواجه اســت. ما رکــود را جدی‌تر از هر پدیده دیگــر اقتصادی ارزیابی 
می‌کنیم. اگر مصیبت رکود دوباره بیش از گذشــته بر اقتصاد ما فائق آید، 
این سرطان رکود با اضافه شدن به سایر مسائل دیگر کشور، مصائب ما را 

بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست 
و این جامعه که نیمی از کشور است اگر 
حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب 

خواهد بود.

 شما توان گفتگو با ما را ندارید 
و راه‌حلِ آن را حذف ساختار 

سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟



 با نمایندگان
کارگر 3 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
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آقای "محسن باقری" یکی از نمایندگان محترم 
کارگران در شورای عالی کار در یک گفت وگوی 
مفصل با سیدمجتبی قریشیان سردبیر به تشریح 
وضعیت تصویب دستمزد 1403 پرداخت. وی 
درابتدای صحبت های خود به موضوعی قابل 

تامل اشاره می کند که درذیل می آید:
مجمع نمایندگان کارگر در اواســط مذاکرات 
مزدی بصــورت یکطرفه ازمذاکــرات خارج 
شــد و ما را همراهی نکــردو مکاتباتی هم با 
وزارت کارداشتند مبنی براینکه چرا یک تشکل 
خاص در شورایعالی کار حق رای داشته باشد 
)منظورشان نمایندگان کانون عالی شوراهای 
اسلامی کار بود(وما حق رای نداریم،درهمان 
موقعیت حساسی که ما نیاز به اتحادوپیگیری 
وایجاد همگرایی درجامعه کارگری داشــتیم 
ومهمترین مســئله حق وحقــوق کارگران که 
مزد وبحث اقتصادی خانوارهای کارگران کل 
کشــور درمیان بود درآن برهه حســاس ما را 
تنها گذاشــت.وبه گفته وزیرکار مراتب تشکر 
خــودش را از وزیــر کار بابــت فرآیند تعیین 
دستمزد واینکه وزیر،نمایند کارگران را به هیچ 
گرفته بصورت تلفنی اعلام کرد. وزیر کار هم 
از شــورای اســامی کار بعنوان یک تشــکل 
خــاص یاد کردند و در یک مصاحبه گفتند که 
چرا باید یک تشــکل خاص در شــورایعالی 
کار دارای حق رای باشد شورای اسلامی کار 
تشکلی است که درقانون اساسی به آن اشاره 
شده اســت ودارای اساسنامه است،لذاتعیین 
نمایندگان کارگران در شورایعالی کار ازسوی 
آن تشــکل وجاهت قانونی پیدامی کند.کانون 
عالی شوراهای اسلامی کار یک تشکل قانونی 
اســت،نه یک تشــکل خاص من فکر میکنم 
که در حــال حاضر مجمع نمایندگان کارگران 
تشکل خاص اســت،چرا که از محل بودجه 
مدنــی املاکــی را که به همه تشــکل ها داده 
بودند، فروخته اند وبعد یک ملکی را که متعلق 
به ســازمان تامین اجتماعی اســت را غصب 
کرده اند وســازمان تامیــن اجتماعی هم علیه 
آنهــا اقامه دعوا نموده وحکم تخلیه این ملک 
چند میلیاردی که در غصب مجمع نمایندگان 
کارگر ان است را گرفته ،علی رغم اینکه حکم 
اجــرای تخلیه این ملک در دســت ســازمان 
تامین اجتماعی اســت.اما با اعمال نفوذ وزیر 
کار مانع اجرای این حکم شــده اند.به همین 
دلیل آنها مورد حمایــت غیر قانونی وخاص 
وزیر کار هستد،آنها تشکل خاص هستند.آنها 
آنقدر خاص هســتند که وزیر کار با عجله به 
دنبال نوشتن لایحه وارائه به مجلس واصلاح 
قانون کار برای آن تشکل خاص است.این را 
ما باید به اطلاع کارگران عزیز برســانیم که به 
لحاظ اینکه شورای اسلامی کار از نظر قانون 
در شــورایعالی کار جایگاه دارد خاص است.

ظاهرا در این مقطــع زمانی مجمع نمایندگان 
کارگران خاص اســت که وزیر کار،شتابزده به 
دنبال اصلاح قانون اســت تا آقایان بیایند ودر 
کنار وزیر کار بــه این خوش خدمتی ها ادامه 
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رونــد برگزاری جلســات شــورایعالی کار 
گویــای همه چیز اســت؛ از اینکه وزیر کار 
ومعاون روابط کارایشان ومجموعه وزارت 
کار بدنبال حذف فرد تاثیر گذار تشکل های 
کارگری بود واین را عنوان می کرد واز طرف 
دیگر با توافق پشت پرده که با آن تشکل خود 
خوانده داشت لازم به یاد آوری است که به 
نظر مــن مجمع نمایندگان کارگران،تشــکل 
نیست،چون بر اســاس تعریف سازمان بین 
المللــی کار یک نفر نمــی تواند خودش را 
تشــکل بنامد.نمایندگان کارگر در کارگاهها 

بصورت موقتی انتخاب میشوند ونمایندگی 
کارگــر را موقتا بعهده مــی گیرند تا زمانیکه 
شورای اســامی کار تشکیل شود،اما ظاهرا 
این امر بر آقایان مشــتبه شده که یک تشکل 
هستند،اینهاتا تشکیل شــورای اسلامی کار 
در کارگاه نماینده موقت هســتند وتشــکل 
محســوب نمی شوند،کار به اینجا رسیده که 
این حق را،برای خودش قائل است که باید 
به مساوات ودر کنار شوراهای اسلامی کار 
دارای حق رای باشــد،این موضوع قبلا هم 
مطرح شــده اســت.اما پروبال دادن به اینها 
سناریوی از پیش تعیین شده ای بود که با آن 
بتوانند کار خود را پیش ببرند وبازیهایی را که 
سر دســتمزد ۴۰۱و۴۰۲درآوردند تکرارکنند 
اما امســال اینها … ما با توجه به تجربه ای 
که داشــتیم ودیوار بلند بی اعتمادی که بین 
ما و،وزارت کار وجود داشت،باعث شد که 
مانند سنوات گذشــته به اینها اعتماد نکنیم 
وراه خودمــان را طــی کنیم.علی رغم اینکه 
از ابتدای ســال عضو ارشد وتاثیر گذار مارا 
دعوت نکردندوبه بهانه های واهی ومکاتبات 
محرمانه از حضور اودرجلسات شورایعالی 
کار ممانعــت بعمــل آوردندوازطرفی هم با 
ســایر تشــکل ها بحثی را رقم زدندوسعی 
کردندگــروه کارگری که در شــورایعالی کار 
حضوردارد را در موضــع ضعف قراردهند 
وبــه لحــاظ چانــه زنــی آنهــا را در انزوا 
قراردهندتا بتوانندپایگاه اجتماعی نمایندگان 
کارگر را درشــورایعالی کار ضعیف کنند. در 
اینجا باید تشکری داشته باشم ازجناب آقای 
علیرضا میرغفاری علی رغم اینکه تشــکل 
ایشــان مکاتبه کــرده بود اما اونشــان دادکه 
نماینده واقعی کارگراســت ونمایند تشــکل 
نیســت .بــه اعتقاد مــن نمایندگانــی که در 
شورایعالی کار حضور پیدا می کنند،نماینده 
کل جامعه کارگری وبازنشســتگان هســتند 
نمایندتشکل خودشان نیســتند،که بخواهند 
ســهم خواهی کنند.در ادوار گذشــته بعضی 
از نمایندگان این تشــکل هــا به دنبال منافع 
خودشــان بودندو خیلی سریع صورتجلسه 
را امضاء می کردندخوشبختانه امسال چنین 
موردی را نداشتیم وبا همکاری وهماهنگی 
که بین ۴عضو شــورای اســامی کاروآقای 
میر غفــاری که مــن از ایشــان بعنوان یک 
فــرد مســتقل وآزاد نــام می برم نــه بعنوان 
نمایندی انجمن صنفی،ایشــان درکنارما،بود 
و روی مواضع کار شناســی ،ایستادگی کرد.

حدود۱۹جلســه حداقل چندین ساعته ما به 
بررسی مســائل مربوط به مزد اعم از کمیته 
مزد وتعیین ســبد هزینه خانوار وجلســات 
شــورایعالی کار در وزارت کار پرداختیــم 
این جدای از جلســاتی بــود که خودمان در 
استانها وکانون های مربوطه داشتیم.ما حدود 
۳۰ جلسه چندین ساعته در سال ۴۰۲ وقت 
برای دستمزد صرف کردیم وآمارهایی مبنی 
بر اصول کارشناســی که با آمارهای مراجع 
رسمی کشور هم مطابقت داشت ارائه دادیم 
اما هیچ ترتیب اثری داده نشد وقتی وزیر کار 
بروی صندلی خودش در جلسه شورایعالی 
کار مستقر شد با روشن کردن میکرون گفت 
برای افزایــش ۳۵٪رای گیری میکنیم برای 
ســایر هم عــددی تعیین کردند وخودشــان 
رای دادندوصورتجلســه رانوشــتند وبرای 
اینکــه روی آیتم های مزدی که خودشــان 
تعیین کــرده بودنــد صحه بگذارنــد وازما 
امضاءبگیرند ما،درآن موقع ما جلسه را ترک 
کردیــم واز امضای صورتجلســه خودداری 
کردیم .آیا صرف ۱۹ جلسه چند ساعته که در 
آن جلسات هم به نظر نمایندگان کارگراصلا 
ترتیب اثری داده نشــد کافی نبود که بعضی 

ها مغرضانه عنوان می کنند که اگر نمایندگان 
کارگــر جلســه را تــرک نمــی کردنــد می 
توانستنددرصد بیشتری بگیرندوفقط آن یک 
دقیقه آخر لازم شد که مابنشینیم وبا گفنگوی 
غیر کارشناسی واینکه من بمیرم،توبمیری به 
درصد بالاتری برســیم واین درحالی بود که 
شما مســائل کارشناسی که دراین خصوص 
صورت گرفته بــود را قبــول نکردید،اصلا 
قراربــود چــه معجــزه ای در آن یک دقیقه 
آخــر اتفاق بیفتدکه در آن ۱۹ جلســه اتفاق 
نیفتاد.کارگــران عزیزکــه جامعــه هدف ما 

هســتند وهمچنین بازنشســتگان گرامی که 
بدلیل پیوســتگی مواد ۹۶و۱۱۱قانون تامین 
اجتماعی با هیجان ودلهره زیادی جلســات 
شــورایعالی کار را دنبال وپخش مستقیم آن 
را ازرسانه وشبکه های اجتماعی تماشا می 
کردند،دیدندکــه نمایندگانشــان چگونه پای 
منافعشــان ایســتادگی کردند.درطرف مقابل 
دولــت قرارداشــت که از همــان اول بطور 
مدام گروه کارگــری را تهدید به رای گیری 
میکــرد ومطمئن بود که گــروه کارفرمایی با 
او همراهی می کند،نماینــدگان کارفرما هم 
مرتب اصرارداشــتند که چرا ما باید اینقدر 
وقت صرف کنیم می خواســتند بدون اینکه 
حرفهای جامعه کارگری را بشــنوند با رای 
گیری مزد را تمام کنند،وقتیکه نتیجه نگرفتند 
ناراحت شــدندوگفتند چرا شما باید به این 
جلســات بیائیــد و،وقــت مــا را بگیرید ما 
ازســال آینــده تعیین مزد را بــه مجلس می 
دهیــم ومجلس هم براســاس نظــر ما عمل 
می کند،گویــی نمایندگان مجلــس منتطرند 
تــا ببینند کــه آقای مرتضوی چــه می گوید 
وآنها آن را تصویب کنند.این ادبیاتی بود که 
آقایان استفاده می کردند.حالا با انکار کردن 
وشــوهای تبلیغاتــی راه انداختن وصورت 
مســئله را پاک کردن وبا اســتفاده از بعضی 
از عناصر پــول وپروژه بگیر علیه نمایندگان 
کارگر جوســازی کردند. من معتقدم که این 
روشها جواب نمی دهد.همه شاهد صداقت 
نمایندگان کارگر وپافشارری آنها روی اصول 
درست وکارشناسی خودشان بودند.از طرفی 
هم شاهد مواضع بسیار پوچ گروه کارفرمایی 
وهمچنیــن آقای مرتضوی کــه به حرفهای 

خودش هم اعتقادی نداشت بودند.
چرا نمایندگان دولت به ویژه وزیر محترم کار 

خلف وعده می کنند ؟!
رویه ای که وزیر کار امســال اتخاذکرد این 
بود کــه بطور مرتب در رســانه ها القاء کند 
کــه گــروه کارگری آمده اســت تــا زیر میز 
مذاکــره بزنــد و مصوبــه مزدرا،امضاءنکند 
وقانــون را هم قبول ندارد وســعی می کرد 
کــه نماینــدگان کارگــر را یــک گــروه ضد 
قانون وقلدر نشــان دهد که ســعی می کنند 
بازور چیــزی را بگیرند.ولی خدا را شــکر 
باسیاستی که گروه نمایندگان کارگری بخرج 
دادوبا توجه به ســابقه ای کــه از نمایندگان 
گــروه کارفرمایی ودولت داشــت کــه اینها 
دارند دروغ پردازی می کنند وبه عهدشــان 
وفا نمی کنند،امســال خدارا شکر نمایندگان 
گروه کارگری درشورایعالی کار دروغگویی 

آنها را باور نکرده ودرمورد تعیین دستمزد به 
اجماع نرسیدند واز،امضای مصوبه دستمزد 
خــوداری کردند.حــرف اصلی وســخن ما 
ایــن بود که با یک روخوانی ســاده ازقانون 
کار میتــوان فهمید ودرک کرد که این مصوبه 
دســتمزد خلاف قانون ونقض آشــکار ماده 
۴۱ قانون کار است.فضای مذاکرات طوری 
بود که نمایندگان دولت بنا را بر این گذاشته 
بودند که گوشــی برای شنیدن نداشته باشند 
ونظرات خود را بردیگران تحمیل کنند .با ما 
طوری برخورد می کردند که گویی ما محکوم 
شده ایم وآنها باید امتیاز بگیرند.ولی واقعیت 
این است که ما شهروند همین کشورهستیم 
واین را باید وزیــر کار ونمایندگان کارفرما 
بدانند،ولی متاسفانه ،اینطور به نظر می رسد 
که ایــن را نمی فهمنــد ودرک نمی کنند.در 
مدتی که ما ســعی کردیم با سکوت فضا را 
آرام کنیــم تا در فضای آرام کارکارشناســی 
صــورت بگیرد.ما هیــچ وقت میــز مذاکره 
را تــرک نکرده ایم،که فضا را متشــنج کنیم. 
اینکه بامنافع صنفی ما برخورد سیاسی شود 
ومانتوانیــم حرفمان را بزنیم اصلادرســت 
نیســت ویک کار غیر قانونــی وغیر منطقی 
اســت .آنهــا بطورمــدام در حــال مصاحبه 
هستند وخط ونشــان می کشند وتهدید می 
کننــد که ما قانون را اصلاح می کنیم،باتوجه 
به اینکه شــورا های اسلامی کار دارای یک 
انســجام خوبی است وافراد مطالبه گری در 
این تشــکل وجود دارنــدد ودر مقابل زیاده 
خواهی های آنها ایستادگی می کنند آنه دائما 
فضارا ملتهب مــی کنند وتخریب انجام می 
دهند وافکار عمومی را نسبت به نمایندگان 
کارگران مشــوش می کنند.این واقعا بدترین 
نوع مذاکره وبدترین نوع عملکرد وزشــت 
ترین نوع مدیریت است که در کلیه ادوار،ما 
توانستیم در شورایعالی کار شاهد باشیم،آن 
را در زمــان آقای مرتضوی مشــاهده کردیم 
.متاسفانه ایشــان با همین روش غیر قانونی 
وغلــط به پیش مــی رود وماهم قضاوت را 
بــه افکار عمومی می ســپاریم ما هیچ وقت 
میز مذاکره را ترک نکرده ایم وبر سر مواضع 
قانونی خود ایســتاده ایم.همــان قانونی که 
آقای مرتضوی را بعنوان رئیس شورای عالی 
کار منصوب کرده اســت همان قانون من را 
هم بعنوان صاحب رای وحق امضاء ودارای 
کرســی در شــورایعالی کار منصــوب کرده 
است.همانطور که من به مقام ایشان احترام 
می گذارم ایشــان هم وظیفه دارد که به مقام 
من احترام بگذارد من درجایگاهی قراردارم 
که بعنوان نمایندکارگران ومطالبه گر وصدای 
کارگر در شورایعالی کارهستم .ایشان به هیچ 
وجه حق نــدارد که با نماینــدگان کارگر در 
شورایعالی کار چنین برخوردی داشته باشد.

همه مشــاهده کردند که وزارت کار دائما به 
دنبال ایجاد هجمه رسانه ای علیه نمایندگان 
کارگر می باشــد وســعی می کند که آنها را 
بدنام کند که خوشــبختانه امسال تیرشان به 

سنگ خورد .
تعیین دستمزد در مجلس !

تعیین دســتمزد بخش خصوصــی ارتباطی با 
مجلس ندارد مجلس درقانون بودجه ســالانه 
اظهــار نظر می کنــد وبردرآمــد وهزینه های 
دولــت نظارت دارد وبرنامــه اقتصادی دولت 
را می نویسد وبخش بسیار کوچک وناچیزی 
ازبودجه دولت را حقوق کارگران شــاغل در 
مشــاغل دولتی تشــکیل می دهد کــه لاجرم 
مجلس بودجه ای راهم برای آنها می نویسد.

مجلــس به هیچ عنــوان نمی توانــد که برای 
کارگران بخش خصوصی وکارفرمایان بخش 
خصوص که با سرمایه خودش کسب وکاری 

را راه اندازی کرده اســت،بصورت دســتوری 
امرونهی کند که چقدر حقوق پرداخت کند.نظام 
تعیین حقــوق برای بخش خصوصی در تمام 
دنیا براساس اصل چانه زنی وتوافق بین طرفین 
می باشــد در اینجا این سوال مطرح می شود 
که مگر میشود مجلس بیاید ودر مورد اموالی 
که متعلق به دیگری است تصمیم بگیرد،اینکه 
دســت درازی به مال دیگری است ومخالف 
اصل مالکیت است .ازطرف دیگر آقایان سعی 
نکنند که مضحکه مجامع بین المللی شــوند 
واین اظهار نظرهای ســخیف را درخصوص 
دستمزد نداشته باشند.در حالیکه خودشان در 
ســازمان بین المللی کار،بعنوان رئیس هیئت 
مدیره بخش آســیا واقیانوســیه قراردارند وبه 
کشورهای دیگر توصیه به حفظ نظام چانه زنی 
وشنیدن صدای کارگر می کنند،چگونه است که 
دراینجا این بحث ها را مطرح می کنند .اینکه 
نمایندگان کارگردر شورایعالی کار را منتصب به 
یک جریان خاص می کنند،مشخص است که 
افراد امنیتی وسیاســی آمده اند در یک فضای 
صنفی قرارگرفته اند که هیچ ســنخیتی با این 
فضا ندارند وتصور می کنند که اینجا هم یک 
نهاد سیاسی است وهمانطور که کشور،را برای 
زیاده خواهی های حزبی خودشان دچاربحران 
کرده اند.اینجــا را هم می توانندبحرانی کنند.
برای ما خواست جامعه کارگری وبازنشستگان 
مهم است،برای ما اصل نظام خط امام ورهبری 
مهم اســت برای ما مهم نیست که خط آقای 
مرتضوی وتفکر پایدارچی ها چیست ؟ما عهد 
اخوت با هیچ دولت وحزبی نبسته ایم،مسائل 
صنفی برای مات مهم است.برای ما این اهمیت 
دارد که کارگری به کار مشغول شود وزندگیش 
اداره شــود واینکــه بخواهند مــارا به جریان 
خاصی نسبت دهند کذب محض است وزشت 
ترین حرفی بود که یک وزیر کار می توانست 
برزبان بیاورد،وزیر کار باید صدای ما در هیئت 
دولت باشد ولی این وزیر کار رودروی ما قرار 
گرفته اســت،اومارا متهم می کند که به جریان 
خاصی وابسته هستیم وزیر باید شفاف سازی 
کنــد که جریان خاص چیســت ،این امر باید 
حتما پیگیری شود جامعه کارگری از این حق 
خــود کوتاه نخواهد آمد وزیر باید حتما بیاید 
ودر یک فضای رسمی تفهیم کند که ما از کدام 
جریان خط می گیریم .اگر وزیر اینکار را نکند 
ما ازمجلس محترم خواستار استیضاح وزیر در 

اولین فرصت ممکن هستیم.
اما… توصیه آخر !

توصیه من به تشکل های کارگری این است 
که خودشــان برای احقاق حق خودشــان با 
یکدیگر همدست ومتحد شوند وبا اشخاصی 
کــه در دولت نفوذکرده اند ننشــینندوبا آنها 
برای تامین منافع خودشان همدست نشوند 
واینکه با فضا سازی رسانه ای بتوانند قانون 
را عــوض کنند زهی خیال باطل .توصیه می 
کنم که حتما ازاین مســیر برگردند به مســیر 
کارگران.اگر برای منافع خودشــان آمده اند 
ایــن را اعلام کننــد مضافا اینکــه آن ملک 
غصب شده ی ســازمان تامین اجتماعی را 
که متعلق به نســل های مختلف آینده است 
را حتما به صاحب اصلیش که سازمان تامین 
اجتماعی است برگرداننداین ملک باید برای 

منافع عمومی کارگرها صرف شود !

یکی ازنمایندگان کارگری شورای عالی کارتشریح کرد؛

دستمزد1403 کارگران چگونه تصویب شد؟!

با یک روخوانی ساده ازقانون کار میتوان 
فهمید ودرک کرد که این مصوبه دستمزد 
خلاف قانون ونقض آشکار ماده ۴۱ قانون 

کار است.

آقایان سعی نکنند که مضحکه مجامع 
 بین‌المللی شوند واین اظهار نظرهای سخیف 

را درخصوص دستمزد نداشته باشند
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"علیرضا حیدری" نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ؛
رئیس مجلس می تواند مصوبه شورای عالی کار را غیرقانونی اعلام کند

تورم مزد کارگران وبازنشستگان را ذبح می کند؟!  
 ـسردبیر   گفت وگو ازسید مجتبی قریشیان 

علیرضا حیدری ازکارشناسان خبره حوزه های 
کار وتامین اجتماعی ونایــب رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری درگفت وگویی با 
ماهنامه " اتحادیه پیشکسوتان" راجع به مسایل 
روز ازجمله بحث مهم دستمزد به روشنگری 
پرداخته اســت؛ در ذیــل این گفت وگو را می 

خوانیم.
 تورمی که  سفره ها را کوچک کرده!!

به دلیل ناتــرازی های مالی کــه دولت ها در 
ساختار خودشان تجربه کرده اند واین تجربه 
از دولتــی به دولت دیگر منتقل شــده اســت 
ماحصل آنها دراقتصاد کشــوردیده می شود..

این به دیدگاهی برمی گردد که دولت ها عامل 
اجــرای آن تلقی می شــوند.یک راهبردی در 
حاکمیــت وجود دارد که وقتــی دخل وخرج 
ها باهم همخوانی ندارد وبنا به دلایل متعددی 
مخارج دولت از منابع درآمدی آن بیشتر است 
به همین دلیل ناترازی مالی ایجاد شده وسبب 
کســر بودجه می شود ؛ دولت ها با استقراض 
ازطرق مختلف وبا اعمال سیاست های مالی 
وپولی گوناگون درصدد رفع کسر بودجه برمی 
آیند،وبعضــا به حوزه مالی وپولی بدهکار می 
شوند وبرای اینکه بتوانند خودشان را به یک 
پایداری برسانند بطور طبیعی تورم را به جامعه 
تزریق می کنند. گاهــی اوقات اذهان عمومی 
اینطــور تصور می کنند که افزایش قیمت یک 
کالا یا خدمات ناشی از اراده یک بخش هایی 
ازجامعه است .بعنوان مثال اگر قیمت فرآورده 
های لبنی افزایش پیدا کند فکرمی کنند که تولید 
کنندگان یا توزیع کنند گان باعث این افزایش 
قیمت شده اند.ولی وافعیت این است که یک 
عامل اصلی وتعیین کنند ه کــه روی تورم اثر 
قابل توجه وزیادی دارد قیمت ارزومشــخصا 
دلار اســت.طبیعتا دولت ها بــه ناچاربه این 
سمت می روند که این ناترازی وکسر بودجه 
خود را ازطریق افزایش قیمت ارز جبران کنند 
چون بدهی های دولت مرتب افزایش پیدا می 
کند ؛ ۲راه وجود دارد که این بدهی ها پرداخت 

شود تا دولت از ناترازی خارج شود.
اول این که کنترل منابع ومصارف بکنند.اگر 
امکان پذیر باشــد بطور استثنایی منابعشان 
از مصارفشان بیشتر باشــد تا بتوانند بدهی 
خودشــان را پرداخت کنند، چــون مخارج 
هرسال براساس تورم افزایش پیدا می کند؛ 
این مسیر، مسیری بسیار سخت است وبعضا 
ناشدنی! به همین دلیل معمولا دولت ها برای 
طی چنین مسیری کمتر از خودشان اراده به 
خرج می دهند.ولی اگر چنین مســیری طی 
شــود ودولــت بتواند از مــازاد منابع بدهی 
خودش را پرداخــت کند.اثرش هم یک اثر 
ضد تورمی خواهد بود وباعث کاهش تورم 
می شــود.بعضی از راهبردهایی که حکومت 
ها انتخاب می کنند اساســا هزینه بر است.

وقتی که تــورم در جامعه ای اتفاق می افتد 
دولت ها برای اینکه بتوانند بخشی از فشار 
تورمــی را کاهش دهند وضــد تورمی عمل 
کننــد اقدام به کاهش برخــی از ردیف های 
هزینــه ای خود مــی کنند.کــه طبیعتا هزینه 
دســتمزد هــم یکــی از آنها است.درســال 
گذشــته بالغ بر ۵۰۰همت بار مالی ناشی از 
هزینه هــای دولت درحوزه پرداخت حقوق 
شــاغلین یا مســتمری بگیران خودش بوده 
است .طبیعی است که به هر میزان که بتواند 
پرداختــی هارا کاهش دهد بــه نتیجه منجر 
میشود تا ناترازی مالی اش کاهش پیدامیکند 
وکســری بودجه اش کنترل می شود ما یک 

بخــش بزرگــی مثل مشــمولین قانــون کار 
ومســتمری بگیران تامین اجتماعی را داریم 
که ارباب جمعی دولت نیســتند ولی حقوق 
آنها می تواند در بخش دولتی از نظر مقایسه 
حقوق بین حقوق بگیران موثر باشد،وقتی که 
یک سیاســت ۲گانه اعمال شود طبیعتا یک 
گروه،گــروه دیگری را مــی بیند ومدعی می 
شــود که چرا ما باید از آن گروه عقب بیفتیم 
وبحث تبعیض ودوگانگی مطرح می شــود 
واین باعث می شود که دولت سیاستی را که 
در بخش تحت پوشــش خودش اعمال می 
کند ، عینا در بخش غیر دولتی نیز اعمال کند 
واین در حالی اســت که منابع وهزینه های 
بخش غیر دولتــی را تامین نمی کند،به دلیل 
اینکه نگاه هر دوبخش در جامعه به یکدیگر 
است همواره فشار وارد می کند تا بخش غیر 
دولتی را وادار کند تا از قواعد خودش پیروی 
کند.ســال اولی که دولت سیزدهم شروع به 
کار کرد استراتژی خودش را بر کنترل هزینه 
ها عملیاتی کرد واعلام کرد که ملاک افزایش 
دســتمزد را ۱۰٪به اضافــه ۶۵۰ هزارتومان 
قرارمی دهیم وبرای کارکنان دولت که بیش 
از ۱۰ میلیون تومــان حقوق می گیرندهمان 
۱۰٪را افزایش می دهیــم این در حالی بود 
که تورم در آن مقطع ۰۲/۴۰درصد بود وقتی 
در شــورایعالی کار بحث حقوق مطرح شد 
در آن زمــان که آقــای عبدالملکی وزیر کار 
بود یک اتفاق متفاوتی با سیاست های کلی 
دولــت اتفاق افتاد و۳۸٪به اضافه عدد ثابت 
۵۳۳هزارتومان مصوب شد که به حقوق ها 
اضافه شــود ولی این مصوبه مورد اعتراض 
وزرای اقتصــادی دولت واقع شــد که کاملا 
با سیاســت های اتخاذ شده از سوی دولت 
متفاوت بود.در همان سال بود که اعلام شد 
که بخش های دولتــی ونهادهای عمومی از 
مصوبه شورایعالی کار تبعیت نکنند ومشمول 
مصوبه دولت شــوند.درهمان سال کارکنان 
شرکت واحد اعتراض کردند وشهردار تهران 
مجبور شــد که شــبانه این میــزان پرداخت 
حقــوق را تغییــر دهــد وبراســاس مصوبه 
شــورایعالی کار عمــل کند.پیروایــن قضیه 
نهادهای نظارتی و کسانیکه مصوبات دولت 
را مورد نقد وبررســی قرارمی دهند ؛ اعلام 
کردند که چه دولتی باشــند و چه غیر دولتی 
باید از مصوبه شورایعالی کار تبعیت کنند و 
دســتورالعمل دســتمزدی را که دولت ابلاغ 
کــرده بود ابطال کردند وعملا همه کارگرانی 
که در دســتگاههای اجرایی بودند مشــمول 
این قانون وتبعیت از مصوبه شورایعالی کار 
شــدند.بعد بحث تســری آن مصوبه به ماده 
۹۶قانون تامین اجتماعی مطرح شد وپس از 
رفت وآمد های زیاد وگردشکار بوجود آمده 
دولت متقاعد شد که مانند ماده ۴۱ قانون کار 
به مصوبه شورایعالی کار عمل شود وپیرو آن 
دولت حقوق کارکنــان خودش را از مهرماه 
مورد بازنگری قراردهد. این موضوع نشــان 
دهنــده این اســت که بخش هــای مختلف 
نگاهشــان به ســمت یکدیگر است ودولت 
تــا برای خودش ننوشــت ومصــوب نکرد 
مصوبه شــورایعالی کاررا اجراء نکرد .فکر 
میکنم برای شــش ماهه دوم سال ۶۰همت 
بار مالی برای دولت داشت وباعث فشار به 
دولت شــد وکســری بودجه اش را افزایش 
داد.ســال ۴۰۲ شما مشاهده کردید که دولت 
دقتش در مصوبات شــورایعالی کار ولایحه 
بودجه بیشــتر شــد .این بار بــرای کارکنان 
دولت ۲۰٪وبا فشــاری که از ســوی دولت 

واقع شــد در مصوبه شــورایعالی کار برای 
بخش غیر دولتی هم عدد ۲۰٪به اضافه یک 
مبلغ ثابت مصوب شــد این درحالی بود که 
تورم ۴۶درصد واندی بود،درســال ۴۰۳ هم 
این سناریوتکرار شد.من چرایی اینکه دولت 
چنیــن تصمیمی میگیــرد را توضیح دادم تا 
بدانیــد دولــت ازاول ورود خودش درمورد 
دستمزدها تصمیم خودش را برای یک دوره 
۵ساله گرفته اســت واین یک چیز غیر قابل 
پیش بینی نبود درهمان سال اول من صحبت 
کــردم وپیــش بینی کــردم که دولــت چنین 
تصمیمی را خواهد گرفت واین به این دلیل 
بود که بتواند از پــس کنترل هزینه ها برآید 
وآنها را کاهش دهد بویژه آن هزینه هایی که 
بتواند خودش اعمال کند،شما درهزینه های 
دفاعی نمی توانی ورود کنی وکاهش آنها بی 
معنی است،درمورد جاهایی مثل صدا وسیما 
که می بینی یکدفعه بودجه آن ۱۰۰٪افزایش 
پیدا می کند آنــرا هم نمی تواند کاری بکند 
چون از لحاظ سیاســی باید از یک جاهایی 
تبعیت کند،شاید اختیارش را هم ندارد ولی 
ایــن فشــار را به کارکنان خــودش وحقوق 
بگیرها وبازنشســته ها منتقل می کند وعملا 
باعث می شــود که ناتــرازی دولت در این 
بخش کاهش پیدا کند.روی دستمزد شاغلین 
مشــمول قانون کار وبازنشسته ها ی تامین 
اجتماعی هم اثر تخریبی داشته است.تکلیف 
دولت را قانونگذار مشخص کرده است اگر 
نهادهای نظارتی مثل مجلس وظیفه خودشان 
را بدرستی انجام می دادند،نه در سال گذشته 
ونــه امســال نباید این اتقــاق در خصوص 
دســتمزد می افتاد براساس ماده ۴۱قانون کا 
رهر سال بایســتی حداقل دستمزد براساس 
۲شاخص تعیین شود ۱-نرخ تورم اعلام شده 
از ســوی مراجع رسمی ۲-کارگری که هیچ 
ویژگی ندارد باید خانوده اش ازیک حداقل 
هایی که براســاس سبد معیشت تعیین شود 
برخوردار باشد.ولی متاسفانه شورایعالی کار 
علی رغم اینکه هرساله ابزارهای کارشناسی 
لازم را جهت تعیین دستمزد براساس قانون 
را در اختیار داشــته تصمیــم مغایر با قانون 
را اتخاذ کرده اســت .به عبارتی دیگر ترمیم 
دســتمزد ها براســاس قانــون وتطبیق آن با 
تورم حداقل انتظاری اســت که کارگران از 
شــورایعالی کار دارند.وقتی که شما دستمزد 
را بگونه ای تعیین می کنی که حقوق تعیین 
شــده نمی تواند حتی تورم فروردین همان 
ســال را پوشش دهد،مفهومش این است که 
به کارگرومستمری بگیر این پیام رامی دهی 
که یک ســری از اقلام را از ســبد معیشت 
خودت حذف کن ویک سری را هم کاهش 
بــده واین بدان معنی اســت که ســخت تر 
زندگی کن واصلا نه نتها پیام خوب ومناسبی 
نسیت بلکه یک پیام بسیار بد ونامناسبی را به 
جامعه ای که بیش از نصف جمعیت کشور 
را شامل میشود ارسال می کنی ودر شان یک 
سیاســت گذار نیســت که از یک جامعه ای 
که ۱۰میلیون بیمه شــده و۴میلیون بازنشسته 
دارد چنین چیزی را بخواهی واین درحالی 

اســت که شتاب رشد قیمت ها خیلی بیشتر 
از آن چیزی اســت که توسط مراجع رسمی 
اعــام میشــود.طبقاتی که ما راجــع به آنها 
داریــم صحبت می کنیــم و جامعه هدف ما 
هستند ومامخاطب آنها هستیم .این وافعیت 
را بخوبــی درک وحس می کنند که به لحاظ 
تورمی ، تورم واقعی به مراتب خیلی بیشــتر 
ازتورم اعلام شد ازسوی دولت است .یعنی 
متوســط تورمی که اعلام میشود آنی نیست 
کــه خانواده ها ودر ســفره های خودشــان 
مشــاهده می کنند اعتــراض هم می کنند که 
این اعدادی را که شــما راجع به توروم اعلا 
می کنید به هیچ عنوان درســت نیســت،این 

اعدادرا ازکجا آورده اید
  مجلس نظارت کند!

ما در بخش دولتی قانون ماده ۱۲۵ خدمات 
دولتی را داریم که دقیقا آورده شده که دولت 
بایــد حقوق کارکنان خودش را متناســب با 
تــورم افزایش دهد .من تصورم این اســت 
که دولتی ها به اســتناد به مــاده ۱۲۵ قانون 
خدمــات دولتی ومــاده ۱۵۰قانــون برنامه 
چهارم توســعه از دیوان عدالت اداری رای 
گرفتــن وهمیــن الان هم رای آنهــا قابلیت 
اجرایی دارد وروی میز صندوق بازنشستگی 
کشوری قراردارد .در همان زمان هم ما، ماده 
۹۶ را درخواســت کردیم.درماده ۹۶ استناد 
می کند به مصوبه هیئت وزیران ،درخواست 
مارا رد کردند ودرخواســت کشــوری ها را 
پذیرفتنــد نهادهای نظارتی کــه رفتار دولت 
را در خصوص اجرای قانون رصد می کنند 
در اینجا جایشــان خالی است.در اینجا من 
انتقــاد و اعتراضم به مجلس اســت نظارت 
بر حســن اجرای قانــون از وظایف مجلس 
اســت.این مجلس قانونــی را تصویب کرد 
کــه اختیاراتی در حد دیــوان عدالت اداری 
بــه رئیــس مجلس مــی دهد ومــورد تایید 
شــورای نگهبان هــم قرارگرفت.به عبارت 
دیگــر مجلس هــم عرض وهمتــراز دیوان 
عدالــت اداری قرارگرفت .دیــوان عدالت 
اداری جایی اســت که افراد واشــخاص از 
نهاد های دولتی وشــبه دولتی شــکایت می 
کنند آنجا مرجع تظلــم خواهی مردم از قوه 
قضائیه ومجریه اســت یک چنین جایگاهی 
را برای رئیس قوه مقننه ایجاد کردند رئیس 
مجلس مــی تواند در خصــوص اینکه اگر 
مصوبات شورایعالی کار مر قانون نباشد در 
جایگاه دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال 
آن تصمیم بگیرد متاســفانه آقای قالیباف از 
این اختیاراتش تا کنون استفاده نکرده است.

جــدای ازاین کمیســیون اجتماعی مجلس 
می تواند در ارتباط با عدم اجرای درســت 
قانــون رئیس دســتگاه مربوطــه را بخواهد 
واز او ســوال کند واگر قانع نشــد به صحن 
علنی مجلس بیــاورد واز ابزارهای نظارتی 
خودش اســتفاده کند وتا مرز اسیضاح پیش 
برود .متاسفانه و به هر دلیلی یک دست بودن 
قوای مختلف کشــور در قالب یک رویکرد 
سیاســی باعث شده که نهاد ها وظایف خود 
را فراموش کنند ودراین وســط حقوق مردم 
اســت که دارد تضیع می شود .این مراجعی 
کــه باید از حقوق مردم دفاع کنند جایشــان 
کجاســت .هرکجا کــه نهادها مــوازی باهم 
حرکت کردنــد ومی کنند ویک دســت می 
شــوند بایدآن موقع ترســید،از اینکه واقعا 
قانون اجراءشــود باید آن موقع وحشت کرد 
مــن واقعا این ترس را حس می کنم .تصور 
من این است که این امر هم از ناحیه ریاست 

مجلس قابل پیگیری اســت وهــم ازناحیه 
دیوان عدالت اداری قابلیت پیگیری دارد .در 
ارتباط با شکایت سال گذشته ازمصوبه غیر 
قانونی دستمزد شورایعالی کار ،جواب دیوان 
این بود که شــما سال گذشته در امر تصمیم 
گیری مشارکت داشــتید وامضای شما پای 
مصوبه شــورایعالی کار وجود داشته،امسال 
که این امضاءوجود ندارد.واقعیت این است 
کــه حکومت ها نســبت به مردم خودشــان 
مسئولیت دارند.شما حق ندارید درسیاست 
گــذاری وتصمیم گیری خــودت نیازمند را 
نیازمندتر کنی وفقر را به جامعه فقرا تحمیل 
کنی.ومتغییر های اقتصادی را به نوعی تبیین 
کنی که یک ســری برده ی یــک گروه دیگر 
در جامعه باشــند.الان در خصوص کارگرها 
در حقیقت یک نظام برده داری است که در 
قــرن ۲۱ اتفاق می افتــد.در دهه ی قبل یک 
سرپرست خانوار با یک شیفت کار ۸ساعته 
می توانست یک خانواده را به راحتی اداره 
کند ولی امروز ۲نفر از خانواده ای بصورت 
۲شیفت کار می کنند نمی توانند یک خانواده 
را اداره کنند.این بدان معنی است که شما به 
حدی ارزش نیــروی کار را تنزل داده ای یا 
به عبارتی سهمش را ازاودزدیده اید که یک 
گروه قراراســت کارکنند وگروهی فقط لذت 
زندگی را ببرند این اگر اســمش اســتعمار 

واستثمار نیست پس چیست؟
اصل سه جانبه گرایی فراموش می شود؟

درخصوص سوال شما مبنی بر تصمیم وزارت 
کار برای طرح موضوع دستمزد درمجلس ؛ اگرمی 
خواهند چنین تصمیمــی را بگیرند باید درنظر 
بگیرند که تمام مقاوله نامه ها وتوصیه نامه های 
بین المللی ته داستانش به آسایش وآرامش نیروی 
کار ختم میشود،واین آسایش باتعیین یک دستمزد 
مناســب بدست می آید ما هر کاری که می کنیم 
درنهایت وصل به دستمزد نیروی کار میشود .اگر 
قرار باشد نظام تصمیم سازی وتصمیم گیری در 
خصوص دســتمزد کارگران از مسیر مذاکرات 
اجتماعی عبــور کند وتبدیل به یــک پیمان در 
داخل کشور شــود وآن را از اختیار شورایعالی 
کار این نهاد ســه جانبه گرایــی خارج کنید ودر 
اختیار مجلــس قراردهید،آنرا کامــا در اختیار 
حاکمیت قرار می دهید.چون مجلس جدای از 
حاکمیت نیست، اگر این اتفاق بیفتد سه جانبه 
گرایی درایران محلی از اعراب ندارد.شورایعالی 
کار به لحاظ قانونی اختیارات وامکاناتی دارد که 
براساس قوانین بین المللی است .ما باید از مقاوله 
نامه ها ی بین المللی تبعیت کنیم وآنرا اجرا کنیم 
اگر این کار را بکنید در واقع تصمیم به خروج از 
مقاوله نامه های سه جانبه گرایی گرفته اید وآن را 
در بالاترین ارکان نقض کرده اید دراین صورت 
عملا عضویت در ســازمان بین المللی کار بی 
محتوا خواهد بود ویک نمایش را شاهد خواهیم 
بود .نمایندگان کارگر وکارفرما بدون اختیارمیشوند 

وعملا سه جانبه گرایی تعطیل خواهد شد.
وسخن آخر

من امیدوارم که عقلانیتی حاکم شــود فارغ از 
شــرایط اقتصادی امروز ایران وتصمیماتی را 
اتخاذ کنند که بعدها از گرفتن چنین تصمیماتی 
دچار پشــیمانی ویاس نشوند.متاسفانه براثر 
شرایط اقتصادی امروز بنای یک تصمیماتی را 
می گذارند که می تواند در سالهای آتی بسیاری 
از مناسبت های ما را در روابط اجتماعی تحت 
تاثیــر خودش قرار دهد وآثــار مخربی را ببار 
بیاورد این بزرگترین خطری است که می تواند 
جامعه کارگری را تهدید کند امید وارم عقلانیتی 

حاکم شود که اینکار نکند!
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 آقای "حسین حبیبی" ازفعالان کارگری ، عضو هیئت مدیره کانون عالی 
شوراهای اسلامی سراسر کشور ودبیر کانون شوراهای اسلامی استان 
تهران می باشــند. دراین شماره ایشــان در یک گفت‌وگوی دوستانه با 
سیدمجتبی قریشیان، نظرات خود را در مورد دستمزد 1403 بیان کرد. 

ازاین فعال کارگری راجع به دستمزد 1403 سوال کردیم وایشان گفت: 
طبق ماده ۴۱ قانون کار که دارای ۲بند بســیار مهم است شورای عالی 
کار موظف اســت دستمزد کارگران را براســاس بند یک این قانون با 
توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران وبر اساس بند ۲این 
قانون حداقل دســتمزد باید بدون در نظر گرفتن مشــخصات فیزیکی 
وروحی کارگر و،ویژگی های کار محول شده به گونه ای تعیین شود که 
یک زندگی اســتاندارد ۳/۳ نفری را تامین کند )سبد معیشت (.غرض 
قانونگذار این است حداقل را باید همه دریافت کنند وبه این موضوع 
توجه می کند که حداقل تعیین شده باید یک زندگی استاندارد را تامین 
کنــد وهیچ کارفرمایــی به هیچ کارگری نمی تواند کمتــر از حداقل را 
پرداخت کندواگر کمتر از حداقل را پرداخت کند مرتکب عمل مجرمانه 
شده است،مضافااینکه تبصره ماده ۴۱قانون کار آمرانه است یعنی هیچ 
کارفرمایی مجاز نیست که کمتر از مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار 
را پرداخت کند ودر صورت تخلف،کارفرمای متخلف ضامن تادیه مابه 
التفاوت مزد پرداخت شــده می باشــدوکارگر می تواندازطریق مراجع 
حل اختلاف موضوع را پیگیری کند وکارفرمای متخلف را تحت پیگرد 

قانونی قراردهد.
متاســفانه سال 1402 در زمانیکه آقای "صولت مرتضوی" عهده دار 

وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی شد؛ تخلفی صورت 
گرفت به این ترتیب که دســتمزد کمتر از تورم اعلامی 
– ۴۷٪ – تعیین شــد! درهمان ســال عزیــزان حداقل 
دســتمزد را ۲۷٪وســایر ســطوح را ۲۱٪به اضافه یک 
عــدد تابتــی تعیین کردند که خلاف آشــکار قانون بود 
وبرای دستمزد امســال هم این اتفاق تکرارشد مطلبی 
کــه آقای مرتضــوی اعلام کردند این بــود که ما برای 
تعیین دستمزد تورم نقطه به نقطه ، سالیانه وتورم پیش 
بینی شــده ســال 1403 را معدل گیری کــرده ایم وبه 

این عدد رســیده ایم در حالیکه این اصلا قانونی نیســت .شما باید 
براســاس تورم محقق شــده حقــوق را اعلام بکنی نــه اینکه بیایی 
ومعدلگیری کنی مشــخص اســت که این معدلگیری به زیان جامعه 
کارگر وتولید اســت به همین دلیل در جلســه تعیین دســتمزد سال 
1403 نمایندگان کارگری بعنوان اعتراض جلسه را ترک کردند چون 
خواستار دســتمزد۱۵میلیون تومانی بودند سبد معیشت هم که بیش 
از ۲۱میلیون تومان اعلام شــده بود.براساس بند ۲ماده ۴۱ قانون کار 
دســتمزد کارگران باید ۲۲ میلیون تومان اعلام می شد چون معیشت 
که متشــکل از ۱۲قلم کالا می باشد مثل مســکن،خوراکی ها .ایاب 
وذهاب ،بهداشت ودرمان،پوشاک،آموزش ،لوازم منزل،تفریح و…

کــه باید کارگر همــه اینها را دریافت کند وحداقل مزد تعیین شــده 
باید بتواند اینها را پوشــش دهد .باتعیین دســتمزد سال1403ازیک 
سو وسیاســت های اقتصادی دولت از سوی دیگر مبنی بر افزایش 
مالیات وافزایش بیمه ها از طرف سازمان تامین اجتماعی وافزایش 
قیمت کالا ها وخدمات باعث کاهش قدرت خرید کارگران می شود 
وقدرت خرید کارگران به حداقل ترین وضع ممکن خودش رسیده 
اســت با توجه به افزایش حداقل دســتمزد از یک طرف ودرمقابل 
افزایش سایر هزینه ها وموءلفه هاو نیازهای زندگی عملا ما افزایش 
حقوقی نداشتیم،بلکه برعکس شاهد کاهش قدرت خریدقشر کارگر 
وبازنشسته هســتیم با دوقلم مالیات وبیمه افزایش ۲۹٪خورده شده 
.درواقع ســفره کارگر کوچکتر شد بنا براین رفتار نمایندگان کارگری 
که به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند،یک رفتار درست وصنفی 
بــود که بدنه جامعه کارگری را که مخاطــب خودش می داند وباید 
از مخاطب وموکل خودشــان دفاع می کردند.این اعتراض درمقابل 
دســتمزدی بود که بصورت یکطرفه تعیین شــده بود،چون این وزیر 
بود که خواهان چنین دســتمزدی بود حتی نظــر نمایندگان کارفرما 
هم غیر از این بود.گرچه نمایندگان کارفرما هم خوششــان نمی آمد 
کــه وزیر به دفاع از آنها هر مطلبی را عنــوان کند چون می بینند که 
وزیر مطالبی را عنوان می کند که نظر جامعه کارفرمایی نیســت .اما 
کارفرماها دولت را سپرخودشــان قرارداده اند واز این مطلب سوء 

استفاده می کنند.
آقای " حبیبی " چه باید کرد ؟

من پیشنهاد می کنم که شکایت کنیم به دیوان عدالت اداری وکمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس کــه وزیر کار بعنوان یک کارمند دولت به وظیفه اش 
عمل نمی کند.به ســازمان جهانی کار هم شکایت کنیم .چون اجلاس 
ســازمان جهانی کار در خردادماه تشــکیل میشود براساس مقاوله نامه 
های این ســازمان که ایران نیز آنها را پذیرفته وامضاءکرده باید تحت 
این عنوان شــکایت کنیم که وزارت کار نه تنهــا حامی ومدافع کارگر 
نیســت بلکه مقاوله نامه ها ی ســازمان جهانی کار راکه در مورد اصل 

مهم ســه جانبه گرایی وجود دارد،را نقض می کنــد وماده ۲۰۳ قانون 
کاررا که براساس آن وزارتین کار ودادگستری مکلف هستند در راستای 
حمایت از نیروی کار وکارگر عمل کنند؛ به این ماده ی قانونی نیز عمل 

نمی کند.
سال گذشته هم به کمیسیون اصل نود مجلس ودیوان عدالت 

اداری شکایت کردیم ؛
مســلما دیوان عدالت براســاس مــاده ۱۰ قانون دیوان کــه برگرفته از 
اصل ۱۷۳قانون اساســی است،مکلف است که به شکایات مردم علیه 
دولت رســیدگی کند ولی متاســفانه دیوان به وظیفه خودش عمل نمی 
کند .همیشــه در خصوص اینگونه شــکایات رای به نفع دولت صادر 
کرده اســت.درواقع مصلحت اندیشی می کنند ودنبال این نیستند که به 
شــکایت درست رسیدگی کنند، درغیر این صورت باید دستمزد 1402 

را ابطال می کردند و دستمزد امسال نیز چنین است!
ما باید به تکلیف خودمان عمل کنیم وباز هم این شکایت را جاری 
وآن را ثبت کنیم وامید واریم که امســال مصلحت اندیشــی را کنار 
بگذارند.چون واقعا ممکن اســت که جامعه کارگری وبازنشســتگی 
از کنتر ل خارج شــود ودست به اقداماتی بزنند که آقایان خوششان 
نیاید.یکــی از کارهایی که باید انجام دهیم این اســت که روزهایی 
که دارای مناســبت های ویژه هســتند دست به تجمع بزنیم ومراتب 
اعتــراض خودمان را اعلام کنیم.دیوان برای رســیدگی به شــکایت 
کارگــران ۲بهانــه دارد یکی اینکه مــاده ۴۱ گفته با توجــه به تورم 
اعلامــی ونگفتــه که براســاس تورم.این درحالی اســت که عبارت 
باتوجه وبراســاس هیچ تفاوتی باهم ندارند.ما بایدبرای اثبات یک 
موضــوع به آن توجه کنیم،ملاک این اســت،یعنی خــود کلمه توجه 
اســاس را بهمراه می آوردومطرح می کند.بهانه دومش هم این بود 
که دســتمزد 1402 به امضای همه اعضای شــورایعالی کار رســیده 
اســت.یعنی این یک تصمیم ۳جانبه اســت.من همــان زمان هم در 
مصاحبه ها گفتم دیوان دارد قیاس مع الفارغ انجام می دهد.چرا که 
رســیدگی در هیئت های حل اختلاف یک رسیدگی سه جانبه است، 
چطور درآنجاهم که یک رسیدگی ۳جانبه صورت گرفته این حق را 

برای کارگر قائل شده است که به رای صادره توسط هیئت های حل 
اختلاف بــه دیوان عدالت اداری اعتراض کند دراینجا هم این حق 
هیچ فرقی نمی کند حتی اگر همه اعضای شــورایعای کار در جلسه 
حضور داشته اند وصورتجلسه را امضاء کرده اند باز هم می توانید 
به تصمیم گرفته شــده در شــورایعالی کار اعتراض کرده وخواستار 
ابطال بخشنامه شورایعالی کار شد. افزایش حقوق کمتر ازتورم یک 

تصمیم خلاف ومجرمانه است .
عواقب حاشیه های امسال دستمزد چه خواهد بود؟

اینکــه آقای صولــت مرتضــوی وزیرکار درجلســه .بــا عصبانیت 
گفتندماقراراســت که لایحه ای رابا قید دوفوریت به مجلس بدهیم 
که دســتمزد کارگران بعد از این توســط مجلس تعیین شود،نشــان 
دهنده ی این اســت که ایشــان اعتقادی به اصل مهم واساســی سه 
جانبه گرایی ندارند.وهمچنین به ماده ۲۰۳ قانون کارکه بیان می کند 
وزارتین کار ودادگســتری مکلف هستند که به این قانون عمل کنند 
وبایــد موجبات رفاه کارگــر رابا اجرای این قانــون فراهم آورند.، 
اعتقادی ندارند.بنابراین لباس وزارت به تن ایشــان بســیار گشــاد 
اســت وبه نظرمن ایشــان را باید هرچه زودتر ازوزارت کار برکنار 
کنند.چراکه ایشــان خیلــی از تصمیماتی را گرفته مغایرت آشــکار 
با قانــون دارد.به عنوان مثال یکی از تصمیمات ایشــان که مغایر با 
قانون است این است که دربخشنامه شورایعالی کار آورده است که 
دانشــجویان وآنهایی را که در تابســتان وبصورت موقت سرکار می 
روند به کارفرما این اجازه را داده است که کمتر از حداقل مزد را به 
اینها پرداخت کند درحالیکه طبق قانون کار،قراردادکار 
چه بصــورت دائــم ،موقت،پیمانکاری همــه ی اینها 
مشــمول قانون کار هســتند وبه هیچ عنوان نباید کمتر 
ازحداقــل دســتمزد را بگیرنــد. کارکرد ســه ماهه هم 
میشــود قراردادموقت.اصــا قرارداد بــه کارهایی که 
ماهیت آنها مستمر باشد.بصورت یک ماهه هم قرارداد 
به حســاب می آید. تصمیم دیگــری که به نوعی عوام 
فریبی است در بند ۸بخشنامه یک سقفی را تعیین کرده 
درخوشــبینانه ترین حالت این اســت که وزیر تصور 
مــی کند کــه دارد کارخوب انجام مــی دهد وفاصله مــزدی را کم 
کرده واعلام کرده که ســقف حقــوق ۷برابر حداقل برابر دســتمزد 
۵۰میلیون تومان میشــود،ازاین جهت این عوام فریبانه اســت که ما 
چنیــن ماده ای را درقانون کار نداریم،چون قانون کار قانون حداقل 
هااســت .ســقف ندارد برای همین هم کار فرمــا باید حداقل ها را 
رعایــت کند.با اجرای این تبصره وبند ۸داریم یک ســقفی را تعیین 
می کنیم واین ســقف بطور پلکانی تاثیر خودش را می گذارد.ازاین 
جهت تبعیض آمیز است که اگر بناست سقف حقوق کارکنان دولت 
۷۰میلیون تومان باشــد چرا برای جامعه کارگری ۵۰میلیون را تعیین 
کردی،اگرمی خواهی قانون اســتخدام کشــوری را بطور غیر قانونی 
در اینجــا اجرا کنی همان ۷۰میلیون را اعــام کن.ضمن اینکه مادر 
مــواد ۴۸و۴۹قانون کار طبقه بندی مشــاغل را داریم که براســاس 
تحصیل وتجربه وســایر آیتم ها ی شایســتگی که صورت می گیرد 
می تواند حقوق بیشــتری پرداخت شــود ویا مواد ۱۴۰و۱۴۱قانون 
کار اشــاره به پیمانها ی دســته جمعی می کند که می توانند در آنجا 
بیشــتر از حداقل را تعیین کنند.یعنی کف حقوق تعیین شــده توسط 
شــورایعالی کار باید پرداخت شود وبیشــتر از کف باید یا براساس 
طرح طبقه بندی مشــاغل باشــد یا براســاس پیمانهای دسته جمعی 
.بنــا براین وزیر کار همین الان وبــدون اینکه مجلس تصویب کرده 
باشــد،که دستمزد توسط چه کسی تعیین شود جلوافتاده وبه صورت 
خود ســرانه وغیــر قانونی این کار را انجام مــی دهد.دیوان باید به 
این موضوع هم توجه داشته باشد که این یک مغایرت شکلی است 

وباید نســبت به ابطال بخشنامه رای صادر کند.
چه باید کرد ؟

من معتقد هســتم که شــکایت جامعه کارگری وتشــکل های کارگری 
وبازنشستگان باید همزمان وباحضور تشکل های کارگری وکارفرمایی 
علیــه دولت ،درژنو ودر ســازمان جهانی کار ثبت شــود وبه این رفتار 
وزیر کار که یک رفتار مغایر با قانون اســت رســیدگی شودواین بدین 
دلیل اســت که سازمان جهانی کار برای حمایت از نیروی کار تشکیل 

شده است واصل سه جانبه گرایی دراین سازمان بسیار پررنگ است!

 گفت وگوی مبسوط نشریه "اتحادیه پیشکسوتان" با عضوهیات مدیره کانون عالی شوراها:

به امید دیگران ننشینیم ؛ فریاد اعتراض مان را بالا ببریم!
وزیر را برکنارکنند؛ به مجامع جهانی شکایت کنیم

 لباس وزارت به تن ایشان بسیار گشاد است وبه نظرمن ایشان را باید هرچه زودتر ازوزارت کار برکنار کنند.
چراکه ایشان خیلی از تصمیماتی را گرفته مغایرت آشکار با قانون دارد.به عنوان مثال یکی از تصمیمات ایشان 
که مغایر با قانون است این است که دربخشنامه شورایعالی کار آورده است که دانشجویان وآنهایی را که در 

تابستان وبصورت موقت سرکار می روند به کارفرما این اجازه را داده است که کمتر از حداقل مزد را به اینها 
پرداخت کند درحالیکه طبق قانون کار،قراردادکار چه بصورت دائم ،موقت،پیمانکاری همه ی اینها مشمول 

قانون کار هستند وبه هیچ عنوان نباید کمتر ازحداقل دستمزد را بگیرند
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چه چیزی ما را شادمان و سلامت نگه می دارد؟

زندگی ؛ عشق ورزیدن است!

 از کجا بفهمیم
 آدم نفهمی هستیم؟!

نشر گاهنامه مدیر
 آیــا دور و برتــان پــر اســت از آدمهای احمــق و بی‌فرهنــگ؟ آدمهای 
حوصله‌ســربری که لیاقت توجه شما را ندارند؟ آدم‌های چاپلوس، متکبر، 
وحشــی، کله پوک و بیشعورهای از خود راضی، و از همه مهمتر آدم های 

نفهم؟
اریک شویتســگِبِل، استاد فلســفه دانشــگاه کالیفرنیا، خبر بدی برای‌تان 
دارد. اگر بیشــتر مواقع جهان را این شــکلی می‌بینید، احتمالا آدم نفهمی 
هستید! جهان در نظر بیشتر مردم این شکلی نیست، و در واقعیت هم این 
شــکلی نیست. روانشناسان می‌گویند ما معمولًا تمایل داریم تاثیر مثبتی از 
خصوصیات خودمان داشــته باشیم. بنابراین در مواجهه با سوالِ سهمگینِ 

"آیا من آدم نفهمی هســتم؟" خیلی سریع جواب می دهیم: "البته که نه!" با 
این حال شاید بد نباشد جدی تر به این موضوع فکر کنیم.

اول باید بدانیم "نفهمی" دقیقاً یعنی چه. سه نوع شخصیت بیشترین نزدیکی 
را بــه "نفهمی" دارند. نارسیسیســت‌ها، ماکیاولیســت‌ها و روان‌رنجورها. 
نفهم‌ها مثل نارسیسیست‌ها خودشان را مهم‌تر از بقیه می‌دانند، اما برخلاف 
آنها همیشــه نمی‌خواهند در مرکز توجه باشــند. از طــرف دیگر، اگر چه 
برخوردی ابزاری با بقیه دارند، اما بدبینی خودآگاهانه ماکیاولیســت‌ها را 
ندارنــد. مثلِ روان‌رنجورها ســنگدل و خودخواهند، امــا برخلاف آن‌ها 
می‌تواننــد محاســبه‌گر و محتاط باشــند. پس به تعریف جدیــدی از این 
واژه نیاز داریم. شویتســگبل می‌گوید نفهم ها افرادی هســتند که به طرز 
ملامت‌انگیزی بــرای دیدگاه اطرافیان خود ارزش قائل نمی‌شــوند. نفهم 
بودن یعنی نادان بودن به روشی خاص؛ یعنی غفلت از شایستگی ایده‌های 
دیگــران، بی‌اعتنا بودن به امیال و باورهای آن‌ها و چشم‌پوشــی نکردن از 
تقصیرات‌شان. می‌توانیم از سمت دیگری هم مسئله را ببینیم؛ یعنی "فهیم 
بودن" را تعریف کنیم. آدم‌های فهیم کسانی‌اند که به افکار و علائق دیگران 
اهمیت می‌دهند، گاهی گمان می‌کنند ممکن اســت قصور از آنها باشــد نه 

طرف مقابل، آنها مســئول و متعهد هستند و به شــدت مراقب‌اند که مثل 
نفهم‌ها نباشند. پس می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم:

"اگر برایتان مهم است که مثلِ نفهم‌ها رفتار نکرده باشید، احتمالًا جزء آنها 
به شمار نمی‌روید. سرنخ دیگری هم داریم: "خوب گوش کردن". نفهم‌ها به 
سختی می‌توانند به حرفهای دیگران توجه کنند یا انتقادهای آنان را جدی 
بگیرند. اگر برایتان مهم اســت که حرف های دیگران را مشتاقانه بشنوید، 

آدم نفهمی نیستید، چون طبیعتِ نفهمی گوش نکردن است.
نفهمی معمولًا خصوصیتی همیشــگی نیســت. خیلی از ما ممکن اســت 
بعضــی مواقع یا در مواجهه با برخی آدمها مثــل نفهم‌ها رفتار کنیم، و در 
مواقع دیگر چنین رفتاری نداشته باشیم. با این حال لازم است از خودمان 

بپرسیم: "هر چند وقت یکبار مثل نفهم‌ها رفتار می کنم؟"
شاید حافظه‌مان نتواند همه این موارد را به درستی نگه دارد، اما تکرار این 
پرسش ما را به خودشناسی بیشتری می‌رساند. همه ما گاهی از پشت عینک 

نفهمی به جهان نگاه می‌کنیم، اما اسیر این بینش نیستیم.

خدا و اخلاق؛ 
غائبین بزرگ زندگی امروز بشر

*منبع: گاهنامه مدیر*
* دکتر محمدرضا اسلامی

راننــده تاکســی در حال صحبت بود )و پیرو آشــنایی کــه از دفعات قبل 
داشــت( در حال گپ و گفت بود که صــدای آژیر آمبولانس آمد. به روال 
متعارف، بلافاصله کنار کشید و توقف کرد تا آمبولانس رد بشود. پوزخندی 
زد و گفت: آمبولانس… لابد باز هم یکی از دانشجوهاتون اوردوز کرده !

گفتم: از دانشــجوهای من تا حالا کســی اوردوز نداشته، ولی خبر دارم که 
اخیرا این مسئله ای جدی در دانشگاههاست.

گفت: شــماها دائم می خواهید به این بچه ها مطالب علمی و تکنولوژی 
یاد بدهید در حالی که مشــکلات اینها چیزهای دیگه ســت. ادامه داد: من 
هســتم که شبها اینها رو بعد از پارتی ها می رسانم و من خبر دارم که چه 

اتفاقاتی براشون می افته.
یکدفعه جدی و با صدای بلند گفت:

God and Morality are absent from our lives
»خدا« و »اخلاق« غایب در زندگی های ما هستند. زندگی های ما خالی 

از God و Morality است.
جا خوردم از این جمله آخرش!

آمریکایی ها معمولا صریح حرف نمی زنند. خصوصا درباره مسائل مربوط 
به مذهب و ادیان. احســاس کردم با چه صداقتی از غیبتِ این مفاهیم در 

زندگی های امروز صحبت می کند.
مســیر را تا رســیدن به ساختمان دانشــکده مهندســی عمران با سکوت 

ادامه داد و با خودم فکر می کردم: شــش ســال الکل و مشــروب خوردن 
دانشــجوهای ژاپنی را دیدم. اینجا بچه ها کمتر درگیر این مســائل هستند 
ولی باز با این وجود، شــدت آسیبها در حدی است که این راننده اینگونه 

کلافه و بیمناک است.
دیروز از پســرم پرســیدم که تکالیف امروزت چیست؟ گفت: برای درس 
زبان انگلیسی باید این مقاله را بخوانیم، خلاصه کنیم و بر اساس آن یک 
پرزنته هم درســت کنیــم. عنوان مقاله را دیدم و کنجکاو شــدم که درباره 

چیست؟
درباره این است که تعداد قابل توجهی از جوانان به خاطر شرکت در پارتی 
 »Narcan« ها دچار اوردوز می شوند و بنابراین ضروری است که اسپری
قبل از پارتی در اختیار جوانان گذاشته شود که اگر کسی دچار اوردوز شد 
اطرافیان بتوانند از مرگ او پیشگیری کنند. مقاله توضیح داده که ۷۰ درصد 
مرگ های جوانان به دلیل دسترسی به ماده »fentanyl« )فنتالین( است.

فقط در شــهر سانتا باربارا در سال گذشته ۶۳ نفر به دلیل اوردوز مرده اند 
که یکی از آنها هم دانشــجوی دانشــگاه کالیفرنیا UCSB بوده است. لذا 

مسئولین باید اسپری Narcan و کیت تست فنتالین را ترویج کنند!
احساس کردم که ادامه حرفهای راننده تاکسی در این مقاله مقابل چشمانم 
آمده است. تمام وجودم پر از خشم و عصبانیت است. نه از معلم مدرسه 
فرزندم که چنین مقاله ای را به بچه دبیرستانی داده تا بخواند؛ بلکه مشاهده 
این واقعیتهای مشمئزکننده ای که در پیرامون ما قرار دارد. اینکه »واقعیت 
امور« به شــکلی است که به موضوع صرفا به دانشجویان کلاس و راننده 

محدود نیست.
تباهی تا پشت درب خانه ات می آید…

بعد از این مقاله کنجکاو شــدم و قدری به مطالعه آمارها پرداختم. اعداد 
اســف بار هستند. در سال میلادی گذشــته یکصد و دوازده هزار شهروند 

آمریکا )۱۱۲۰۰۰ نفر( به علت اوردوز کشــته شده اند. کدام جنگی اینقدر 
کشــته می گیرد؟ کدام زلزله باعث این میزان تلفات می شــود؟ کدام آمار 
سوانح جاده ای اینقدر وحشتناک است؟ چقدر زندگی بشر تنیده در تباهی 

است؟
کل آمار کشته های سوانح جاده ای در ایران در سال گذشته حدود ۲۰ هزار 
نفر بوده و کل کشته های زلزله عظیم سال گذشته ترکیه حدود ۵۰ هزار نفر 
بوده. ولی فقط در یک سال ۱۱۲ هزار نفر بخاطر مواد مخدر در این کشور 

کشته می شوند )که ۷۸ میلیارد دلار آسیب اقتصادی دارد(.
کانال تلگرام خانم" پانتا "وزیری را می خواندم که درباره والدگری نوشته 
و یــک یوتیوب ضبط کرده درباره اینکــه فرزند نوجوانش موبایل ندارد و 
نخواســته که داشته باشد. به قدری پانتا از این موضوع )و از مسئله آگاهی 
فرزندش( خوشــحال بــود که یک یوتیوب در ایــن خصوص ضبط کرده 
اســت. فرزند من هم موبایل نــدارد و این به اصرار ما نبوده بلکه خودش 
موبایل نخواســته. آگاهانه و با مشاهده وضعیت همکلاسی ها و عوارض 
موبایل در مدرسه، گفت که برایم موبایل آیفون نخرید و صرفا یک گوشی 
تاشــو قدیمی دارد. ولی من بر خلاف خانم پانتا وزیری پر از بیم هستم و 

پر از خشم.
نهاد شــر در این دنیا قوی تر از تصور ماســت. با هزار رنج یک طفل را از 
نوزادی به کودکی و از کودکی به نوجوانی می رسانی. ولی بزرگیِ واقعیتِ 

شرور در این عالم در دو قدمی درب منزل توست.
زیست انسان اینقدر پیچیده در تباهی است.

حرف راننده در سرم می کوبد. اخلاق و خدا غائبین زندگیهای ما هستند. 
و ما دلخوش به اینکه به فرزندانمان ریاضیات و تکنولوژی بیاموزیم؟! …

*نشر:* گاهنامه مدیر
طی یک پژوهش، ســوال فوق از 
جوانان پرســیده شــد. بیش از ۸۰ 
درصد آنهــا گفتند مهمترین هدف 
آنها در زندگی پولدار شدن است، 
و ۵۰ درصــد از همین افراد گفتند 
هدف مهم دیگر آنها مشهور شدن 
است. به ما همیشه می گویند باید 
به سختی کار کرد تا زندگی خوبی 

داشته باشی !
مســاله اینجاســت که نمی شــود 
تصویری از کل زندگی یک انسان 
از ابتدا تا به انتها داشــت تا فهمید 
چــه چیزهایی باعث خوشــبختی 
او شده اســت. در تحقیقات، فقط 
درباره گذشــته آدمها می شــود از 
آنها سوال کرد، و این هم اطلاعات 
کاملی را در اختیار نمی گذارد زیرا 
ما خیلی چیزهــا را درباره زندگی 

خود فراموش می کنیم.
امــا چطور اســت تحقیقــی کنیم 
از  آدمهــا،  زندگــی  کل  دربــاره 
نوجوانی تا پیری، تا دریابیم واقعا 
چه چیزهایی آنها را خوشــحال و 

سالم نگه می دارد؟ چنین تحقیقی 
انجام شده است! "تحقیق هاروارد 
درباره بزرگسالی" احتمالا طولانی 
ترین پژوهشــی اســت که در این 
باره تا به حال صورت گرفته است.
• در ایــن تحقیق زندگی ۷۲۴ مرد 
به مدت ۷۵ ســال مــورد پیگیری 
قــرار گرفته، به ایــن ترتیب که در 
سالهای مختلف عمر از نوجوانی 
تا پیری، از آنها درباره کار، زندگی 
خانوادگی و ســامتی آنها ســوال 

شده است.
• نکته مهم و ارزشــمند این است 
که معلــوم نبود زندگــی این افراد 
در آینــده چگونــه رقــم خواهد 
خورد. تحقیقاتی مثل این، انگشت 
شمارند. تقریبا اکثر اینگونه پروژه 
هــا در کمتــر از ۱۰ ســال خاتمه 
می یابند، زیرا شــرکت کنندگان از 
ادامه همکاری منصرف می شوند، 
بودجه های تحقیقاتی به پایان می 
رسند، و یا پژوهشگران علاقمندی 
خود را از دســت می دهند یا می 
میرند. امــا این تحقیــق به همت 

چندین نسل از پژوهشگران ادامه 
پیدا کرد. من )روانپزشــک رابرت 
والدینگر( چهارمین مســئول این 
تحقیق از ســال شــروع آن یعنی 

۱۹۳۸ هستم.
• در زمان شروع تحقیق در بیش از 
۷۰ سال قبل، پژوهشگران به خانه 
های این پســران نوجــوان رفتند 
و بــا آنها و والدین شــان صحبت 
کردنــد و آنهــا را مــورد معاینات 
پزشــکی قــرار دادند. آنــگاه این 
پسرها بزرگ شدند و به میانسالی 
رسیدند. آنها کارگر کارخانه، وکیل، 
معلم یا دکتر شدند، یک نفر رییس 
جمهور امریکا شد، برخی الکلی و 
معدودی دچار اسکیزوفرنی شدند. 
بعضــی از آنهــا خــود را از پایین 
ترین ســطوح اجتماع به بالاترین 
رســاندند، و برخــی معکوس این 

روند را طی کردند.
• حــدود ۶۰ تــا از ۷۲۴ نفری که 
تحقیق با آنها آغاز شــد هنوز زنده 
و بیش از نود ســاله هســتند و در 
تحقیق شرکت دارند. ما هر دو سال 

یک بار با افراد باقیمانده تماس می 
گیریم و درباره زندگی شان سوال 
می کنیم. برای اینکه تصویر دقیقی 
از وضعیــت این افراد به دســت 
بیاوریم، به فرســتادن پرسشــنامه 
بــرای آنها اکتفا نمی کنیم، بلکه به 
خانه های آنها می رویم و پرونده 
پزشــکی آنها را مطالعه می کنیم، 
از آنهــا آزمایش خــون می گیریم 
و اسکن مغزی انجام می دهیم، با 
بچه هایشان صحبت می کنیم، و از 
زندگی روزمره و روابط خانوادگی 

آنها فیلم می گیریم.
حالا مــن می خواهم برای شــما 
افشــا کنم که ده ها هــزار صفحه 
اطلاعات کــه در ایــن تحقیق در 
طول چندین دهه جمع شــد به ما 
درباره زندگی چه می گوید. حاصل 
تحقیق این اســت که پول، شهرت 
و سخت کار کردن، هیچیک باعث 
خوشــبختی نمــی شــوند. نتیجه 
گرانقدر این تحقیق ۷۵ ساله را به 
خاطر بسپارید: *روابط خوب، ما 
را خوشــحالتر و سالم تر نگه می 

دارد؛ همین!!
این تحقیق، ســه درس مهم درباره 

روابط انسانی به ما داده است.
اولا، روابــط اجتماعی واقعا برای 
ما خوبســت و در مقابــل، تنهایی 
کُشنده می باشد. کسانی که روابط 
خانوادگــی و اجتماعی بیشــتری 
دارنــد، خوشــحال تــر و از نظر 
جســمی ســالم ترند و بیشتر عمر 

می کنند.
ثانیا، آنچه مهم است تعداد دوستان 
و روابــط نیســت بلکــه کیفیــت 
آنهاســت. روابط تنش زا داشــتن 
برای سلامتی واقعا خوب نیست؛ 
به عنوان مثال گاهی طلاق بهتر از 
ماندن در یک رابطه زناشویی بدون 
احساس و پر از مشــاجره است. 
نکتــه جالب این بود کــه متغیری 
که در ۵۰ ســالگیِ ایــن افراد، می 
توانســت وضعیــت جســمانی و 
سلامتی آنها در ۸۰ سالگی را پیش 
بینی کند، "ســطح کلسترول" شان 
در ۵۰ ســالگی نبود، بلکه رضایت 
آنها از روابطشان بود. کسانی که در 

۵۰ سالگی بیشترین رضایت را از 
روابطشــان داشتند، در ۸۰ سالگی 

از همه سالمتر بودند.
درس ســوم این اســت که روابط 
خوب داشــتن نه تنها بــدن ما را 
ســالم نگه مــی دارد، بلکه از مغز 
ما نیز محافظت می کند: کسانی که 
در ۸۰ ســالگی در یک رابطه قابل 
اطمینــان و اعتمــاد بودند، حافظه 
بهتری داشــتند. امــا رابطه خوب 
داشــتن به معنــی هیچوقت دعوا 
نکردن نیست! برخی از این زوجها 
مشاجره روزانه با هم داشتند، ولی 
مهم ایــن بود که می دانســتند در 
زمــان نیاز، دیگــری واقعا به فکر 

آنها و در کنار آنهاست.
بیش از یکصد ســال پیش، مارک 
تواِیــن در نگاه بــه زندگی ای که 
پشت سر گذاشته بود چنین گفت: 
"زندگی آنقدر کوتاه است که وقتی 
بــرای غر زدن، معــذرت خواهی، 
کوته نظری و طلبکار بودن نیست. 
فقط برای عشــق ورزیــدن وقت 
هست، آنهم گویی فقط یک لحظه"

گردآوری توسط سردبیر
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حل معضل!
دکتر علی حیدری- کارشناس رفاه و 

تامین اجتماعی
"عدالت اجتماعــی" )بویژه از منظر 
رفاه عمومی و تامین اجتماعی که نماد 
تحقق عدالت اجتماعی برای افراد و 
خانواده‌ها است( مطالبه مردم طی نیم 
قرن اخیر بوده و هســت و بر همین 
اســاس اصول معطوف بــه عدالت 
اجتماعی در قانون اساســی گنجانده 
شده است ولیکن این اصول تاکنون 
محقق نگردیده است بر همین اساس 
و بــرای جبران این عقب ماندگی ها 
، " سیاستهای کلی تامین اجتماعی " 
در تاریــخ 1/21/ 1401 ابلاغ گردید 
کــه ترجمانی از این اصول در حوزه 
تامیــن اجتماعــی می باشــد ولیکن 
علیرغــم پیگیری‌های انجام شــده و 
گذشــت مدت 2 ســال از ابلاغ این 
سیاست‌ها هنوز "برنامه جامع تحقق 
سیاســت‌های کلی تامین اجتماعی" 
یا " قانون اجرای سیاســت‌های کلی 
تامین اجتماعی " ارائه نگردیده است 
)وفق سند الزامات تحقق سیاستهای 
کلی نظام و بموجب اصل 110 قانون 
اساســی ، مقرر شده است که برنامه 
مزبور حداکثر پــس از 6ماه از ابلاغ 
سیاســت کلی ارائه گردد و عملیات 
اجرایــی آن در حــوزه‌ای تقنینــی، 
مقرراتــی و اجرایی شــروع شــود ( 
ولیکن متاســفانه حتی بــه این مهم، 
در فرآیند تدویــن و تصویب برنامه 
هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل 
کشور آنطور که باید و شاید پرداخته 
نشده اســت و چه بسا موارد زیادی 
عدم انطباق و مغایرت با سیاستهای 
کلی ابلاغی ، بویژه سیاســتهای کلی 
تامیــن اجتماعی در جریان تدوین و 
تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه 
سال 1403مشاهده شــده است ، به 
رغم آنکه بند 5 سیاستهای کلی برنامه 
هفتم توسعه نیز بر لزوم استقرار نظام 
تامین اجتماعی بــا مختصاتی که در 
سیاستهای کلی تامین اجتماعی معین 
شده است، تصریح دارد وآمده است 
"استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی 
مشــتمل بــر حوزه‌هــای امــدادی، 
حمایتــی و بیمه‌ای در ســطوح پایه، 
مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه 

خدمات "
همچنیــن بحــران صنــدوق هــای 
بازنشســتگی یکی از ابرچالش های 
دهــه اخیر کشــور بوده و هســت و 
هرچه ســریعتر بایســتی برای برون 
رفــت از ایــن بحــران ، چــاره ای 
اندیشید و خوشــبختانه راهکارهای 
لازم بشرح بندهای 1تا 5 سیاستهای 
کلی تامین اجتماعــی با نقطه زنی و 
به دقت مســائل و مشکلات مبتلابه 
ایــن صندوقها را هدفگیری نموده و 
راههای برون رفت از این چالشها را 
تعیین نموده اســت که در این زمینه 
نیز اقدام منســجم ، جدی و موثری 
صورت نگرفته است وبنظر می رسد 
تعارض منافع و تضاد نقش متولیان و 
مجریان ذیربط ، مانع از اقدام در این 

زمینه می باشد.
در بحث عدالــت اجتماعی و تامین 
اجتماعی موضوع حمایت از اقشــار 
ضعیف جامعه و طبقات فرودســت 
مــردم از اهمیــت و اولویت زیادی 
برخــوردار اســت به حــدی که در 
ســال 1397 و در زمــان موافقت با 
اقتصادی  تشکیل شورای هماهنگی 
سران قوا و تنفیذ و تجویز اختیار به 
شــورای مزبور ، "حمایت از اقشــار 
ضعیــف جامعــه " بعنــوان یکی از 
ماموریت های 5 گانه شورای مزبور 
تعیین گردید و در تاریخ 1400/9/14 
و در ملاقات رهبری نظام با روسای 
ســه قوه ضمــن یــادآوری موضوع 
مزبــور ، بر لزوم شــکل دهی " نظام 
متمرکز تامین اجتماعی " با " تجمیع 
و تمرکز یارانه های اجتماعی) یارانه 
های معطوف بــه افراد و خانواده ها 
( تاکید شــد که متاسفانه این مهم از 
ســوی دولت وقت به انجام نرســید 
و لازم اســت نظام فراگیــر ، متمرکز 
و چندلایه تامیــن اجتماعی ، هرچه 
سریعتر و در قالب برنامه جامع تحقق 
ویا قانــون اجرای سیاســتهای کلی 

تامین اجتماعی استقرار یابد.
ولیکن متاســفانه مشــاهده می شود 
که غیرهدفمندی ، غیر هوشمندی و 
پراکندگی و عــدم یکپارچگی یارانه 
ها عمق و دامنه بیشــتری یافته است 
. شــایان توجه اینکه سیاستهای کلی 

تامین اجتماعی دارای یک ترتیب و 
توالی منطقی و علمــی بوده و مقرر 
داشــته اســت که ابتدا مدل مطلوب 
تامین اجتماعی همگانی ولایه بندی 
) امــدادی ، حمایتــی و بیمه ای ( و 
ســطح بندی لایــه بیمــه ای ) پایه ، 
مازاد و مکمل ( صورت پذیرد ) بند 
1 ( ، سپس ســازوکار قاعده گذاری 
و تنظیــم گــری بصورت مســتقل و 
فرابخشــی و پایــگاه اطلاعات ثبتی 
مبنــا و جامــع ایجاد گــردد )بند 2 ( 
، اصلاح ســازوکارها و ســاختارها 
و قوانیــن و مقــررات موضوعــه و 
سازگارســازی آنها با نظــام نوین ) 
بندهای 3 و 4 ( ، لایه بندی و ســطح 
بنــدی خدمــات و جانمایــی مردم 
و بویــژه اقشــار و گروههای هدف 
) بنــد 5 ( ، ایجــاد عدالــت در بهره 
منــدی از منابــع عمومــی ، هدفمند 
ســازی و هوشمندسازی یارانه های 
اجتماعی و توانمند ســازی مبتلایان 
فقر و آســیب اجتماعی و کارآفرینی 
) بنــد 6 ( ، ایجاد نظام ملی احســان 
و نیکوکاری بــرای پیوند ظرفیتهای 
مردمــی و دولتی ) بند 7 ( ، حمایت 
از نهــاد خانواده و فرزند آوری ) بند 
8 ( و تهیه " پیوست تامین اجتماعی 
" بــرای طرحهــا و برنامه های کلان 
کشــور ) بنــد 9 ( و همانطــور کــه 
مشاهده می شود نقطه عزیمت بحث 
و پیش نیاز و مقدمه تحقق نظام نوین 
تامین اجتماعی وفق سیاستهای کلی 
تامین اجتماعی ، شکل دهی سازوکار 
قاعــده گــذاری و تنظیم گــری این 
حوزه است که باید بصورت مستقل 
، تخصصی ، حرفه ای و فرابخشــی 
ایجاد گــردد ولیکن بنظر می رســد 
با توجه به تعارضات ســازمانی بین 
دستگاههای اجرایی و یا مقاومت و 
اینرسی سازمانی و نگاههای بخشی 
و دســتگاهی وبویژه تضــاد نقش و 
تعارض منافع شخصی متولیان، این 

امر تاکنون محقق نگردیده است .
من حیث المجموع شــرایط مبتلابه 
حــوزه رفــاه و تامیــن اجتماعــی ) 
قلمروهــای امــدادی ، حمایتــی و 
بیمــه ای ( و ابتلائــات و اقتضائات 
اقشــار ضعیف جامعه از یک طرف 

و مشکلات ســاختاری ، تشکیلاتی 
و اجرایــی دســتگاههای اجرایی و 
نهادهای دســت انــدرکار این حوزه 
، تعارضات ســازمانی دســتگاههای 
اجرایــی ، عــدم انســجام و انتظام 
، همپوشــانی هــا و کم پوشــانی ها 
، تکــرار و تداخــل در وظایــف و 
فعالیتها و…از طرف دیگر ، اقتضاء 
مــی نماید کــه یک مرجــع صالحه 
فرابخشی و مســتقل به این موضوع 
دیدگاههــای  از  فــارغ  و  پرداختــه 
بخشــی و دســتگاهی و بــا رویکرد 
مــردم محور و ذینفع محور نســبت 
به تدویــن قانون لازم بــرای تحقق 
سیاســتهای کلــی تامیــن اجتماعی 
اقدام نماید، فلذا بنظر می رســد که 
موارد مطروحه فوق، از مصادیق بارز 
"معضل " هســتند کــه نیازمند ورود 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام می 
باشــد و تجربــه ســالهای دهه اخیر 
نشــان میدهد که مجالــس و دولت 
های گذشــته و حال ، یــا تمایلی به 
حــل این معضــات نداشــتند و یا 
اینکه تصمیمــات و اقدامــات آنها 
تحت تاثیر مسائل روزمره و موسمی 
)انتخابــات( و یــا تعارضــات بین 
دســتگاه‌ها ویا رویکردهای دستگاه 
محور و بخشــی نگــر و کوتاه مدت 
بوده و بویژه تضــاد نقش و تعارض 
منافــع فردی و باندی اســت. نمونه 

بــارز این مدعا ، نحوه رفتار دولت و 
مجلس در قبال سیاستهای کلی تامین 
اجتماعی است که علیرغم گذشت 2 
سال از ابلاغ آن ، هنوز برنامه جامع 
تحقــق مربوطه مصــوب و اجرایی 
نشده است و بالعکس در متن برنامه 
هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل 
کشور بعضا رویکردهای غیر منطبق 
و یا مغایر با آنها اتخاذ شــده اســت 
که در هیات عالی نظارت بحث عدم 
انطباق و مغایرت این احکام مطرح 
و در فرایند اصلاح از سوی مجلس 

می باشد.
طبق قانون اساسی ، مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام علاوه بــر ماموریت 
مستشــاری رهبری در زمینه تدوین 
پیش نویس سیاســتهای کلی نظام و 
نیــز حل اختلافات بین قوا ) مجلس 
، دولت و شــورای نگهبان ( ، وظیفه 
دارد در زمینه " حل معضلات کشور" 
نیز وارد عمل شــده و از منظر " حل 
معضل " برای حل مشــکلات و رفع 
چالشهای مبتلابه کشور ورود نماید.

نتیجــه آنکه بــا توجه بــه اهمیت و 
ضــرورت تحقق عدالت اجتماعی و 
رفع ناترازی سازمانها و صندوقهای 
بازنشســتگی و بویــژه حمایــت از 
اقشــار ضعیــف مــردم و طبقــات 
فرودســت جامعه ، رفع فقر و آسیب 
هــای اجتماعی ، توانمند ســازی و 

بازاجتماعــی ســازی مبتلایان فقر و 
آسیب اجتماعی ، رفع نابرابری های 
پیشینی و پسینی و ارتقاء سطح رفاه 
عمومی و تضمین حداقل ها و کیفیت 
زندگی مردم در ســطح پایه بایســتی 
موضوع راســا در دستور کار مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام قرار گیرد 
و مجمع متکفــل تدوین و تصویب 
قوانین مورد نیاز برای اجراء و تحقق 
سیاســتهای کلی تامیــن اجتماعی و 
شــکل دهی نظــام تامیــن اجتماعی 
همگانی ) فراگیر ، جامع ، چندلایه ( 
از منظر " حل معضل " شود و مراتب 
را از طریق تشــکیل یک کمیســیون 
مشــترک موقت و یا احاله به یکی از 
کمیســیونهای تخصصی عملیاتی و 
ســریعا نسبت به تدوین و تصویب " 
قانون اجرای سیاســتهای کلی تامین 
اجتماعی " در ســطح کلیــات اقدام 
نماید و ســپس مجلــس و دولت بر 
اســاس قانون موصوف و با پیشنهاد 
متولــی امــر قاعده گــذاری و تنظیم 
گری نظام تامین اجتماعی ، نسبت به 
تدوین و تصویب قوانین و مقررات 
تفصیلی لازم اقدام و آنها را اجرایی 
نماینــد . چرا که با توجــه به تجربه 
دوســال گذشــته پرواضح است که 
متولیان امر یا نمــی توانند و یا نمی 
خواهنــد در این زمینه اقدام جدی و 

موثری را انجام دهند

حکمرانی ! مساله این است
دکتر علی حیدری کارشــناس رفاه و 

تامین اجتماعی 
دوســال از ابــاغ سیاســت‌های کلی 
تامین اجتماعی گذشته است ولی طی 
این مــدت مرکز ثقل فعالیتهای دولت 
در حــوزه رفــاه و تامیــن اجتماعی، 
اعطــای کالابرگ حتی بــه دهک‌های 
بــالای درآمدی اســت و موضوعاتی 
مثل اســتقرار نظام چندلایه ) امدادی، 
حمایتی و بیمه ای ( و چند ســطحی 
لایه بیمــه ای )پایه، مــازاد و مکمل( 
تامین اجتماعی، شکل دهی نهاد تنظیم 
گر، نظــام ملی احســان و نیکوکاری، 
توانمند ســازی، بازاجتماعی سازی، 
پیوست تامین اجتماعی و...در محاق 
توزیــع لوبیا، لپه و نخــود قرار گرفته 

است.
بــرای  مانــده  ارث  بــه  مشــکلات 
ســازمان‌ها و صندوق‌هــای بیمــه گر 
اجتماعی محصول چند دهه گذشــته 
اســت وشــرایط و متغیر‌هــای کلان 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 

جمعیتی و... در ادوار گذشــته و بویژه 
یــک دهه اخیر تاثیر و تاثرات بنیان بر 
افکنی بر پایداری آنها داشــته اســت.
بعبارت دیگــر وضعیت صندوق‌های 
بازنشستگی در اثر اقدامات گذشتگان 
وخیم تر شده و در شرایط حاضر و از 
منظر اقتصاد سیاسی و محیط پیرامونی 
و ملی نیز شــرایط به نحوی است که 
اعمال تغییرات و تحولات توسعه ای 
و انجام مداخلات اصلاحی ســخت 
تر شده اســت .بطور مثال الان امکان 
عرضــه وســیع ســهام صندوق‌ها در 
بورس میسر اســت؟ آیا وقتی دولت 
بنایش بــر فعال ســازی صنایع راکد 
است آیا صندوق‌ها میتوانند شرکتهای 
زیانده و کــم بازده خود را تعطیل ویا 
منحل کننــد؟ آیا صندوق‌هــا میتواند 
بیشــتر از این به دستگاههای اجرایی 
و یا به کارفرمایان و پیمانکاران برای 
وصول منابع بیشترفشار بیاورند ؟ آیا 
صندوق‌هــا میتوانند مانــع از صدور 
احکام برقراری مســتمری شوند ویا 

آنرا بــه تاخیر بیاندازنــد؟ آیا در این 
شــرایط از منظــر اقتصــاد رفتاری و 
اقتصاد سیاسی، اصلاحات پارامتریک 
برای بیمه شدگان قبلی به راحتی میسر 
اســت؟ واگر این اصلاحــات انجام 
شود در کوتاه مدت روند بازنشستگی 
را تشــدید نخواهد کرد و به ضد خود 
تبدیل نخواهد شد؟) در چند ماه اخیر 
شــائبه اصلاحات اختیــاری و بطئی 
سن و ســابقه در برنامه هفتم که هنوز 
به تصویب نهایی نرســیده اســت، به 
شــدت روند درخواست بازنشستگی 

را تشدید کرده است( وقس علیهذا.
نکته حائز اهمیت اساســی در ارتباط 
با ســازمانها و صندوق‌هــای بیمه گر 
اجتماعی، موضوع حکمرانی و نحوه 
اداره و راهبــری ارکان عالــی ایــن 
قبیل بیمه گــران اجتماعی می‌باشــد 
که بایســتی بر اساس اصل چندجانبه 
گرایی و بامشارکت نمایندگان خدمت 
گیرنــدگان ) کارگــر و کارمند و بطور 
کلی بیمه شــده و مســتمری بگیر( و 

تامیــن کنندگان منابع ) کارفرما و بیمه 
گــذار ( وبا رعایت اســتقلال مالی و 
اداری و حفــظ شــخصیت مســتقل 
حقوقی صــورت پذیرد چــرا که این 
ذخایر و اندوخته‌ها، حق الناس و مال 
مشــاع و بین نسلی بوده و به فرمایش 
مقام معظــم رهبری ) مدظلــه العالی 
( در بنــد 3 سیاســت‌های کلی تامین 
اجتماعــی "اموال متعلــق حق مردم " 
است و معظم له در بند 4 سیاست‌های 
کلی تامین اجتماعی مقرر فرموده اند 
که بایستی قوانین، مقررات، ساختارها 
و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های 
بیمه گــر اجتماعی بر همین اســاس 
اصــاح و بازتنظیــم شــود. از همــه 
مهمتــر اینکه در بند 2 سیاســت‌های 
کلی تامین اجتماعی، مقرر شده است 
که یک ســازوکار یا نهادقاعده گذار و 
تنظیم گر مستقل، حرفه ای، تخصصی 
و فرابخشــی در قلمروی نظام تامین 
اجتماعــی ایجاد گردد تــا نهاد مزبور 
بتواند بر شئون مختلف نهادهای بیمه 

گر اجتماعی از جمله بخش ســرمایه 
گــذاری، نظــارت عالیــه و راهبردی 
اعمــال نمایــد، امــری کــه تاکنــون 
انجام نشــده و غالبا این سازمان‌ها و 
صندوق‌هــای بیمه گــرو بویژه بخش 
سرمایه گذاری آنها از سوی بخشهایی 
از بدنــه دولت مــورد مداخلــه قرار 
گرفتــه اند و طبیعتــا در چنین فضایی 
مداخله‌گــر  اجرایــی  دســتگاههای 
نمی‌تونســتند و نمی تواننــد نظارت 
درســتی اعمال نمایند. بــرای تحقق 
این مهم باید، مشــابه سازوکار مربوط 
به نظام بانکــی که بانک مرکزی نقش 
تنظیم گری بانک‌ها و موسسات مالی 
و اعتباری را برعهده دارد، یا سازمان 
بیمــه مرکــزی کــه نقــش تنظیم‌گری 
شرکتهای بیمه تجاری را ایفاء می‌کند 
و یا سازمان بورس و اوراق بهادار که 
تنظیم گر شرکتهای سهامی عام است 
و بر بخش سرمایه گذاری و اقتصادی 
آنها، راهبری و نظــارت عالیه اعمال 
می‌نماید، بایستی در حوزه سازمان‌ها 

و صندوق‌هــای بیمــه گــر اجتماعی 
نیز مشابه همین ســازوکار تعبیه گردد 
وگرنــه تجربه نشــان داده اســت که 
متولی حوزه  وزارتخانه‌هــای  تاکنون 
تامیــن اجتماعی به ســبب مداخلات 
خود بیشترین لطمات را به سازمانها و 
صندوق‌های بیمه گر اجتماعی زده اند 
و جبران ضعف‌های مدیریتی، بودجه 
و اعتبــارات، اختیارات و کاســتیهای 
خود را از جیــب صندوق‌ها پرداخته 

اند.
شــایان توجه اینکه سیاست‌های کلی 
تامین اجتماعــی دارای یک ترتیب و 
توالــی منطقی و علمی بــوده و مقرر 
داشــته اســت که ابتدا مــدل مطلوب 
تامین اجتماعــی همگانی ولایه بندی 
) امــدادی، حمایتــی و بیمــه ای ( و 
سطح بندی لایه بیمه ای ) پایه، مازاد 
و مکمــل ( صورت پذیــرد ) بند 1 (، 
سپس سازوکار قاعده گذاری و تنظیم 
گری بصورت مســتقل و فرابخشی و 

پایگاه اطلاعات
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68صفحه آخر
  ماهنامه خبری ـ تحلیلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

  مدیرمسئول: حسن صادقی
  مدیر اجرایی و سردبیر: سیدمجتبی قریشیان

  دبیر تحریریه: نادر ملک‌پور
  هیأت تحریریه: سیدمجتبی قریشیان، نادر ملک‌پور، علیرضا حیدری، مهدی پیمان، محمد هداوند

  صفحه‌آرا: سعید اصغری و یوسف عزیزی مایوان
  چاپ: کاروکارگر

تجلیل از خادمین قانون کار و 
اعطای نشان خدمت؛ ابتکاری 
از سوی خانه کارگر و اتحادیه 
پیشکسوتان در جهت پاسداشت 

قانون کار

• دکتر علی حیدری؛ کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
یک روزنامه نگار پیشکسوت در توئیتر خود خبری را منتشر کرده که قابل 
توجه است. وی در این توئیت عنوان نموده است که سازمان حسابرسی در 
بررسی صورتهای مالی سال 1401 سازمان تامین اجتماعی با درج یک بند 
در گزارش خود با تشــکیک و وارد کردن ایراد به صورتهای مالی سازمان 
تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاســبه و بروز رسانی بدهی‌های بیمه 
ای دولت به ســازمان تامین اجتماعی ، حدود سیصدهزارمیلیاردتومان از 
بدهی دولت را کاهش داده است . این درحالی است که سازمان حسابرسی 
در سال قبل چنین بند ایرادی را در گزارش خود درج ننموده است و این 
موضــوع صرفنظر از مباینت‌ها و مغایرت‌های قانونی به شــرحی که ذیلا 
خواهد آمد ، خلاف رویه ، روال و استاندارد‌های حسابرسی است و نکته 
حائز اهمیت اینکه چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی ، حذف 

و یا اصلاح نشود تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده 
تر چنیدن هزار میلیاردتومانی را برای سازمان تامین اجتماعی درپی خواهد 
داشت که عدد سیصد هزار میلیارد تومان در مقابل آن ناچیز محسوب می 
شود علیهذا در بزرگی این رقم همین بس که حدود یک سوم بودجه سالانه 

سازمان تامین اجتماعی است .
اما داســتان چیســت ؟! وفق قانون تامین اجتماعی مصــوب 1354 و نیز 
قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل ، دولت علاوه بر سهم 3 درصدی 
خود ، مکلف به پرداخت تمام یا بخشــی از حق بیمه‌های مربوط به بیمه 
شــدگان و یا کارفرمایان گردیده و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون 
خدمــات بیمه ای و درمانی مربوط به این اقشــار را در مواعید مقرر و با 
اعمال افزایش‌های ســنواتی به ذینفعان ارائه نموده و مبالغ حق بیمه‌های 
معوقه دولت در حســابهای فیمابین دولت و ســازمان منظور شده است . 
دولتها در ادوار مختلف و طی نیم قرن گذشــته از پرداخت نقدی و سالانه 
این حق بیمه‌ها اســتنکاف نموده و می نماینــد و در مقاطعی آنرا با تهاتر 
ســهام شــرکتها تادیه می نمایند ولیکن روند بازپرداخت بدهیها هیچگاه 
حریف روند شکل گیری بدهیهای جدید دولت نشده است و این موضوع 
باعث روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به بیمه شدگان و 

مستمری بگیران تامین اجتماعی می شود .
برای رفع این مشــکل در بند 4 "سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ابلاغی 
1401/1/21 دولــت مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشــت بدهی‌های 
خود به سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "گردیده است . همچنین 
در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت مکلف به " حفظ و ارتقاء 
ارزش ذخایر و اندوخته‌های ســازمانها و صندوقهــای بیمه گر اجتماعی 
بعنوان اموال متعلق حق مردم " شــده اســت . پر واضح است که این بند 

گزارش ســازمان حسابرسی مغایر با بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی 
اســت و باعث کاهش ارزش ذخایــر و اندوخته‌های بیمه ای ذینفعان می 

باشد و بایستی سریعا حذف واصلاح گردد .
بموجب بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر 
شــد که بدهیهای بیمه ای معوقه دولت به ارزش روز واقعی به روزرسانی 
شــود ) نگارنده که پیــش نویس این حکم را تهیه و در کمیســیون تلفیق 
قانون مزبور ارائه نموده بودم در متن اولیه بروزرسانی براساس محاسبات 
بیمه ای درج کرده بودم ولیکن در جلسه کمیسیون مطرح شد که باید نرخ 
مشــخص و معین در قانون قید شــود و در آن زمان نرخ سود سپرده بلند 
مدت بانکی 12درصد بود و نرخ اوراق مشــارکت 19 درصد و نمایندگان 
نرخ بالاتر را درج کردند وشورای نگهبان هم آنرا تائید نمود ( ولیکن نکته 
مهم و اساســی درج عبارت " به ارزش روز واقعی " در متن حکم بود که 
حاکــی از لزوم اعمال روش مرکب و تجمیعی برای مانده بدهی‌ها اســت 
واگر بخواهیم روش ســاده اعمال کنیم مغایر با این حکم مقنن می باشــد 
بویژه آنکه براساس بندهای ج و د ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامیــن اجتماعی ، دولت حق اتخاذ تصمیماتی که باعث کاهش منابع و یا 
افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شود، ندارد. امری که در بندهای 
3 و 4 سیاســتهای کلی تامین اجتماعی هم تاکید و تصریح شــده اســت . 
جالــب توجه اینکــه مجموعه قوانین و مقررات جاری کشــور و دولت ، 
در ارتباط با بروزرســانی مبالغ دیه ، مهریه ، چک و خسارات تاخیر تادیه 
پیمانکاران و قرار داد‌ها همین روش مرکب را پذیرفته است ولی در مورد 
بروز رســانی مبالغ بدهی بیمه ای و بویژه در قبال سازمان تامین اجتماعی 
از این رویه و قاعده عمومی و از همه مهمتر حکم قانونی و لازم الاجراء 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،استنکاف می ورزد .

همه سود شد زیانی!


